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 رارسيد و بارديگر جشن جهاني آارگران درهرگوشه اي ازدنيااول مي ، روز جهاني آارگران ف

  . حزب ما هفتمين سال حياتش را ازسرگذشتاند  998همچنان با فرارسيدن اول ماه مي . برگزار شد
اولين مرامنامه آمونيستي ) 1370ثور(  1991باتاسيس حزب آمونيست افغانستان دراول ماه مي 

اين اقدام اصولي و . درآشور تدوين وانتشار يافت ) نستانمرامنامه حزب آمونيست افغا( حزبي 
مرامنامه حزب " بموقع را ، درقبال امپرياليست ها ، رويزيونيست ها و مرتجعين ، ديباچه 

  : ، در قالب آلمات ذيل بطور موجز و فشرده بيان آرده است "  آمونيست افغانستان 
ومرتجعين  رياليست ها ، رويزيونيست هادر شرايطي آه سوسيال امپرياليست ها ، امپ" ... 

وگسترده اي را عليه آمونيزم و پرولتارياي جهاني درسطح وسيع رنگارنگ حملات آين توزانه 
تدوين اين مرامنامه . سازمان داده و به پيش مي برند  –منجمله درافغانستان  –بين المللي و منطقه 

آمونيست افغانستان ، يك ضد حمله  و تاسيس حزب آمونيست افغانستان درآنگره مؤسس حزب
  .آمونيستي اصولي ، شجاعانه ومناسب به شمار مي رود

، پس از فروپاشي سوسيال  1371تقريبا يكسال پس از تاسيس حزب آمونيست يعني در ثور 
بيرق " غرور وافتخار" امپرياليستي وبه تبعيت ازآن ، سقوط رژيم نجيب ، حضرت مجددي با 

ما . درمرز تورخم بر افراشت و مرگ آمونيزم را درافغانستان اعلام نمود  تئوآراسي اسلامي را
در پاسخ به " آمونيزم زنده است" همان موقع در شماره چهارم شعله جاويد تحت عنوان سرمقاله 

  : رت رسيده وسرمست ازباده پيروزي  نوشتيم اين حمله ضد آمونيستي تئوآراسي تازه به قد
" مجددي" در افغانستان ، ازدهان " مرگ آمونيزم " را برآابل با شعار رژيم فعلي ، حاآميتش " 

. واقعا آن آمونيزمي آه رژيم حاآم فعلي مد نظر دارد، درافغانستان از بين رفته است . اعلام نمود 
آمونيزم خلقي ها و پرچمي ها ، آه يك آمونيزم دروغين و روپوشي براي جنايات ، وحشي گري 

ر گرانه وارتجاعي آنها بود ، ديگر نه تنها ازبين رفته است بلكه درآينده نيز هاي  ماهيت استثما
نه تنها وجود دارد ، " شعله اي ها " اما آمونيزم . هيچگونه زمينه مبارزاتي نمي تواند بدست آورد 

اين آمونيزم نه جنايتكار . بلكه  زمينه هاي مبارزاتي زيادي نيزدراختيار داشته و خواهد داشت 
اين آمونيزم در مبارزه .  ه قرباني جنايات مرتجعين و باداران امپرياليست شان بوده و هست بلك

خلقي ها و پرچمي ها و وطن فروشي هاي آنها ، قرباني ) رويزيونيزم ( عليه آمونيزم دروغين 

. انقلابي احتياج است براي انقلاب كردن بحزب
كه  اي نقلابي ، بدون حزب انقلابيبدون يك حزب ا
 -لنينيزم –انقلابي ماركسيزم براساس تئوري

 -لنينيستي–سبك انقلابي ماركسيستي  وبهمائوييزم 
پايه گذاري شده باشد، نمي توان طبقه  مائوئيستي

كارگر و توده ھاي وسيع مردم را براي غلبه بر 
  .امپرياليزم و سگھاي زنجيري اش رھبري كرد 

) دون مائوتسه( 
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را به گردن  هاي بي همتائي را متحمل شده  وحلقه غلامي هيچ قدرت امپرياليستي وارتجاعي
اين آمونيزم ، آمونيزم رهائي و انقلاب است ، خواسته هاي آه مرتجعين حاآم . ته است نينداخ

اين . فعلي همانند خلقي ها و پرچمي هاي سابق عليه آنها از ته دل دشمني وعناد مي ورزند 
آمونيزم ، آمونيزم راستين است  آمونيزم انقلابي است ، آمونيزم حزب آمونيست افغانستان است 

اين . م پرولتارياي بين المللي و مشخصا آمونيزم جنبش انقلابي انترناسيوناليستي است و آمونيز
م داراي ايدئولوژي اين آمونيز. آمونيزم نه تنها وجود دراد بلكه آيفيتا قوي ترازسابق نيز هست 

برنامه انقلاب ( ، برنامه اصولي صريح ) مائوئيزم  –لنينيزم  -مارآسيزم  ( انقلابي علمي 
اساسي ترين سلاح ... است  و) جنگ خلق( و استراتيژي مبارزاتي روشن ) آراتيك نوين دمو

  . مبارزاتي يعني حزب آمونيست را دراختيار دارد 
را همچون شمشيري دورسرشان مي " مرگ آمونيزم " واعوان انصارش شعار "مجددي " 

ي آنند آه زدن برچسپ ؟ آنها فكر م! اين شمشير براي آنها حربه آارآمدي است . چرخانند 
آنها حتي ! تاثير خواهد داشت ؟ " اسم اعظم" روي هر مخالفي توسط آنها ، همچون "  آمونيست "

اما .  استفاده به عمل مي آورند " اسم اعظم  " در نزاع هاي في مابين خود شان نيز ازين 
آشكارا اعلام آرده ايم و ما . شدن واهمه ندارند آمونيست هاي افغانستان ديگر از آمونيست خوانده 

مائوئيزم ايدئولوژي ما است و همچون  –لنينيزم  –مي آنيم آه آمونيست هستيم ، مارآسيزم 
ازجنبش آمونيستي بين المللي مسئوليت پيشبرد مبارزات انقلابي درافغانستان را برعهده گرداني 

مونيزم درافغانستان زنده است واعلام مي آنيم آه آ اين چنين است آه آشكارا مي گوئيم. گرفته ايم 
  ." همانگونه آه درجهان زنده است 

درطول اين مدت تحولات . مي گذرد " مجددي" اينك مدت شش سال تمام ، ازآن اعلان آذائي 
  . مهمي در آمپ ارتجاع درآشور رخداده است 

مكش ف قدرت سياسي سرتاسري به نزاع ها وآشتئوآراسي اسلامي جهادي ، بلافاصله پس ازتصر
وآنچنان وحشي گري ها وجناياتي در جريان جنگ هاي في مابين  هاي خونين دروني پرداخت 

ورسوائي هاي سياسي اين دسته  ها   بي آبروئي آهدسته هاي مختلف تئوآرات حاآم بوقوع پيوست 
درنتيجه آل . را به همان حد بي آبروئي و رسوائي سياسي سلف خلقي وپرچمي شان رساند

اما ضعف جنبش انقلابي بصورت عام . راتيك به مرز فروپاشي وسقوط قرار گرفت حاآميت تئوآ
و ضعف وناتواني جنبش آمونيستي بصورت خاص آه بصورت عمده درضعف وناتواني حزب 

وچانس را براي مرتجعين فراهم ساخت آمونيست افغانستان تبارزيافت، يكبار ديگر،اين فرصت 
وجود آنند وبراي بازسازي واحياء آبروي از دست رفته  آه بتواننددرقالب وشكل ديگري عرض 

  .تئوآراسي حاآم اقدام آنند 
با ماهيت وسرشت عميقا ارتجاعي تئوآراتيك وسرخاب وسفيدآب شوونيزم "  جنبش طالبان " 

به قدرت هاي امپرياليستي وارتجاعي خارجي معين ، درشرايط عدم  مليتي توام با وابستگي غليظ
انقلابي نيرومند يعني درشرايط ضعف مفرط اين جنبش ،توانست بمثابه بديل موجوديت يك جنش 

اين بازي عوام فريبانه توانست چند صباحي بخش هاي . سياسي بي آبروئي جهادي مطرح شود
اما اين بازي نيز ، . معيني از توده هاي متوهم وفاقد دورنماي آشور را به دنبال خود بكشاند 

حيثيت و بي مقدار گرديد آه ديگر حتي سازندگان وحمايت آنندگان  سرتاسري ناشده ، آنقدربي
حالا ديگر به روشني پيدا است آه     . امپرياليستش نيز ديگر جرئت حمايت آشكار ازآن را ندارند 

درچنين حالتي . نيز نمي توانند در تامين حاآميت يكدست ارتجاع توفيقي داشته باشند "  طالبان " 
زمزمه هاي يكبارديگر ند و طنفروشان و جانيان خلقي و پرچمي جرئت مي يابنداست آه بقاياي با

درمورد برگشت مجدد به صحنه سياسي آشور درقالب يك حزب سياسي ، براه بيندازند واينجا 
وآنجا به تشجيع وتشويق عناصر رانده شده از متن سياسي جامعه بپردازند وآنها را به فعاليت مجدد 
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اواخر سروصداهائي براه افتاده است آه خلقي ها و پرچمي ها براي گرد هم آئي  درين. فرا خوانند 
ازامكان بعيد نيست آه اين . مجدد دريك حزب سياسي به يك سلسله اقدامات درهند دست زده اند 

آار صورت گرفته باشد و يا درآينده صورت بگيرد ، زيرا آه رسوائي هاي جهادي وطالبي به آن 
" معضله افغانستان " ه  اين جانيان بتوانند مجددا سربلند نمايند ومدعي حل حدي رسيده است آ

قضيه است وجانب ديگرآن است آه تازماني آه  جنبش انقلابي بي  اما اين فقط يك جانب . شوند 
اجتماعي آشور بپردازد،  –رمق باشد ونتواند به دخالتگري فعال درقبال اوضاع و شرايط سياسي 

  . مرتجعين فرصت مانور و گمراه سازي توده  ها را خواهند داشت  باندهاي گوناگون
تاجاي آه به آمونيست ها ومشخصا حزب آمونيست افغانستان مربوط است، بايد بگوئيم آه براي 

 –جلوگيري از سرگرداني توده ها درميان باند هاي ارتجاعي گوناگون جهادي ، طالبي ، خلقي 
افغانستان زنده باشد وبه بيان ديگر حضور داشته باشد ، بلكه بايد پرچمي ، نه تنها بايدآمونيزم در

درفش آمونيزم بايد قويا درآشور اهتزاز داشته . اين حيات وحضور ، متحرك ، پوياوفعال باشد 
  .اينست مسئوليت ما . باشد 

  
  صد وپنجاه سال ازنخستين فراخوان كمونيست ھا مي  گذرد:  1998اول ماه مي 

  !شور ھا متحد شويد كارگران ھمه ك
  

 منتشر شد وبه معناي 1848درسال " مانيفيست آمونيست " نخستين برنامه آمونيست ها يعني 
باخيزش  ازآنزمان تاآنون علم انقلاب. واقعي قدرت هاي اروپاي آهن را به وحشت انداخت 

مائوئيزم  – لنينيزم –مارآسيزم  بهوجهش از دل مبارزات وتجارب انقلابي فراوان به پيش رفته و
حقايق بنياديني آه مارآس وانگلس با قدرت تمام ، بر صفحات اين سند تاريخي . تكامل يافته است 

  . همچنان معتبر است جاري ساختند
آنها آشكارا اعلام مي آنند آه . آه نظرات و مقاصد خود را پنهان سازند آمونيست ها عار دارند " 

بگذا طبقات . آل شرايط موجود مي تواند حاصل شود جبري  اهداف شان فقط از طريق سرنگوني
پرولتاريا بجز زنجير بردگي شان هيچ چيز . حاآمه  درمواجهه با انقلاب آمونيست به خود بلرزند 

  . " آنها جهاني را براي فتح دارند . ندارندبراي از دست دادن 
واتحاد ) حزب آمونيستي  يك( به تشكيل يك حزب انقلابي ستمديدگان  وپرولترهاي تمامي آشورها 

ودولت هاي  عليه قدرت هاي جهان آهنه امپرياليستي قدرتمند سياسي وتشكيلاتي در سطح جهاني
. سال پيش بود  150همانقدرعاجل است آه اين نياز. مرتجع وابسته به آنها نياز عاجل دارند 

جنبشي آه احزاب  – است" جنبش انقلابي انترناسيوناليستي" امروزاين ، يكي از وظايف عمده  
  . سراسر جهان را گرد هم مي  آورد مائوئيست  –لنينيست  –وسازمان هاي مارآسيست 

اهداف آنها . و قدرت مطلق نظام خود دم مي زنند " جهاني شدن " امروز امپرياليست ها مرتبا از 
ي استخراج تلاش تبهكارانه برا: اساسا همان است آه عصر جديد از آغاز با آن رقم خورده است 

خورده " چند مليتي ها " سودازآار مردم سراسر جهان ، تلاشي آه برآن بيش از پيش مهر خونين 
درعين حال ، بحران آنها هم جهاني شده و امپراتوري آنها آنقدر شكاف هاي عميق داردآه . است 

  "  . چسپاند" ديگر نمي توان آنها را به هم 
خوانده مي شوند لاف زدند وجنجال " ببرهاي آسيا" رهاي آه آشو" معجزه اقتصادي " آنها درباره 

بسرعت ثروتمند " چگونه تحت آنترل ما مي تواند " جهان سوم " گفتند آه ببينيد .براه انداختند 
اما فروريختن اقتصاد پوشالي آورياجنوبي وسقوط شديد بازارهاي سهام آسيا نشان دادآه   . " شود 

اين وقايع از توآيو تا . عابراي اين آشور ها چه به ارمغان آورده است امپرياليستي واق" توسعه " 
آنچه درنظام جهاني . رزه افگندنيويارك را دراضطراب فروبردوارگان بهم پيوسته آنرا به ل
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امپرياليستي درحال وقوع است ، درست شبيه داستان هاي مافيائي است با اين فرق آه درواقعيت 
ي جنوبي، تايلند، اندونيزيا وفيليپين پس ازسقوط اقتصادي مجبوراند آشورهاي آوريا. مي گذرد 

ويا صندوق بين المللي پول باشندتدابيري آه طناب گروگان وبرده تدابيرمرگبار بانك جهاني 
آنها محكمتر مي آند، قبلا توده هاي آمريكاي لاتين و وابستگي بيشتربه امپرياليزم را به دور گردن 

معناي اين تدابير، .  امنيت اقتصادي به هيچ وجهي درآارنيست . دابير را ديده اندآفريقا نتايج اين ت
تا آنجا آه به حاآمان . فلاآت و فقر بيشتر و بيكاري و از دست رفتن  زمين هاي دهقانان است 

  . مربوط مي شود ، اين وضعيت به بي ثباتي سياسي بيشتر آنها مي انجامد 
توده هاي . وپاي شرقي وروسيه شكافهاي عظيمي ببار آورده است تكان ها ودرزهاي نظام ، درار

اين آشورها در فاصله آوتاه چند سال آه از سقوط رژيم هاي سرمايه داري دولتي مي گذرد ، به 
  . واقعيت هولناك سرمايه داري غربي پي برده اند 

حمايت از نظم پوسيده فزاينده اي درامر آسيب زدائي و امپرياليست ها به لحاظ سياسي با مشكلات 
چرا طبقه حاآمه آمريكا آه خود بزرگترين توليد آننده و مصرف آننده . اجتماعي خويش روبرويند

سلاح هاي آشتار دسته جمعي است ، بر سر بازرسي تسليحاتي صحبت از بمباران آشور آوچكي 
حمله محدود به   مانند عراق مي آند ؟ بخاطر تحكيم آنترل بر خاورميانه است آه آمريكا تدارك

مگر غيرازين است ؟ آمريكا بدنبال خنثي آردن رقباي خويش است آه مي . عراق را مي بيند 
اگر اين نيست ، پس چيست ؟ آنهم در . خواهند در عراق سرمايه گذاري هاي نفتي وغيره آنند 

گرفته  مورد مجازات قرار)  يابقولي سازمان ملل ( مورد آشوري مثل عراق آه ازطرف آمريكا 
اما اين امپرياليست هاي . خود آمريكا مي گويد آه هدف ، مجازات صدام حسين است . است 

اين باج ، جان توده هاي عراقي است  آه آمريكا درآخرين حمله اش . مي خواهند " باج " جنايتكار 
ه مي خواهند با اين اقدام تبهكاران" پدرخوانده ها . " بيش از دوصد هزار نفر ازآنان را آشتارآرد 

آارشان قرار دارد ، مي گويند  البته يك هدف مهم دردستور. نشان دهند آه همه آاره آنها هستند 
  . آنيم " امتحان " احتياج داريم  بمب هاي جديد مانرا 

گمان مي آنند ما نمي بينيم آه همزمان با اين . اينان گمان مي آنند آه مردم نادان و منفعل هستند 
آشتار مي " صلح " خواهران وبرادران طبقاتي ما را تحت نام دفاع از دموآراسي و حرفها دارند 

اين واقعيت را دولت  . گمان مي آنند ما نمي بينيم آه حاآميت شان بر ترور استواراست .  آنند 
. پوليسي اسرائيل آه هزينه اش را آمريكا مي پردازد ،  بطور روز مره به فلسطينيان نشان مي دهد

ر هاي به اصطلاح پيشرفته اي نظير آمريكا ، تعداد زندان هاي آه هيئت حاآمه مي سازد درآشو
طبق قانون جديد ارائه شده توسط طبقه حاآمه آلمان ، هرفرد خارجي . تعداد مدارس است بيش از

  . درصورت دستگيري در تظاهرات توهين آميز نسبت به دولت با خطر اخراج مواجه است 
ويق تاريك انديشي مذهبي،هم درآشورهاي تحت سلطه وهم درآشورهاي علاوه برتش اينان

، ازقوانين دموآراتيك و تكنالوژي اطلاعاتي و تسليحاتي مدرن خود براي مرعوب امپرياليستي
مي خواهند باورآنيم آه امپراطوري آنها را نمي توان متزلزل . آردن ما بحد اآثر استفاده مي آنند 

مي خواهند ايمان خود به . غير ممكن است  گون آردن اين امپراطوريباور آنيم آه سرن. ساخت 
  . مبارزه را ازدست بدهيم و فلج شويم 

اما همه اينها براي ميليونها توده آه از تجارب چندين نسل طبقه ما آموخته و پخته  و هوشيار و 
وشت تحمل ناپذيري آه طبقه ما ، نسل از پي نسل با سرن. آگاه شده اند ، پيام متفاوتي در بردارد 

تهديد وارعاب . امپرياليزم براي اآثريت مردم جهان ببار آورده قهرمانانه مبارزه آرده است  
حاآمان و عقايد ارتجاعي ، مانع آفرين اند، اما مبارزاتي آه پي در پي اينجا وآنجا شعله مي آشد، 

وانين اجتماعي آه مائوتسه يا آتش مبارزات جديدي آه  آه درحال افروخته شدن است ، براين ق
" . شورش آردن برحق است . "  " ستم مقاومت بر مي انگيزد: " دون بيان آرده صحه مي گذارد 
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اين امر درست همان چيزي است آه با خطر سرخ مورد تاآيد قرار مي دهدآه طبقات حاآمه مي 
يعني پرولتارياي بين منافع آوتاه مدت و دراز مدت مشترك طبقه واحد ما : آوشند پنهانش سازند

المللي حكم مي آند آه فراخوان صد وپنجاه ساله مارآس وانگلس را به اجرا گذاريم يعني چهره 
  . جهان را از ستم واستثمار پاك آنيم 

ازچيلي تا اندونيزيا ، توده ها عليه ديكتاتورهائي آه تاريخ مصرف شان گذشته  است ، طغيان آرده 
فقدان .  شيت هاواربابان امپرياليست آنها به خون توده ها آغشته است دست سوهارتوها وپينو. اند 

حزب آمونيست دربسياري نقاط باعث شده آه توده  ها ازرهبري وتوان ادامه مبارزه تاآسب 
  . رهائي محروم باشند 

:  جنگ خلق در پرو ونيپال ادامه دارد و برراهي پرتو مي افگند آه مارآس برآن تاآيد گزارد 
مهمترين خصوصيت جنگ . ازي قدرت را بطور مسالمت آميز و اگزار نخواهد آرد بورژو

مائوئيست قرار  –لنينيست  –انقلابي درپرو ونيپال اينست آه تحت رهبري احزاب مارآسيست 
آه از احزاب شرآت آننده در    ) مائوئيست ( حزب آمونيست پرو و حزب آمونيست نيپال : دارد

حزب آمونيست پرو عليرغم دشواري هاي بسيار ، . هستند" يوناليستي جنبش انقلابي انترناس" 
. جنگ هجده ساله  اشرا عليه حاآميت ارتجاعي پرو و فرماندهان يانكي آنها به پيش برده است

درنيپال ستمديدگان به ويژه شمار بزرگي از زنان ، جنگ خلق را از آن خود ميدانند و به آن ياري 
جنگ خلق در پرو و نيپال و جنگ . رد سومين سال حيات خود شده است اين جنگ وا. مي رسانند 

مائوئيست جهان تدارآش را مي بينند يا آنرا  –لنينيست  –خلق هاي ديگري آه نيروي مارآسيست 
  . به پيش مي برند، يگانه راه  انجام انقلاب را دربرابر توده ها مي نهند

مانيفيست آمونيست توسط بنيان گزاران آمونيزم ،  باشد تاامسال در صدوپنجاهمين سالگرد انتشار
را  درروز اول ماه مي درسنت مبارزه ! " آارگران همه آشورها متحد شويد " ن فراخوا

  . انترناسيوناليستي پرولتري طبقه ما هرجه رسا تر طنين افگن آنيم 
  

  ! زنده باد جنگ خلق در پرو ، نيپال و سراسر جهان 
  ! خشم زنان را درراه انقلاب رها سازيد زنجير ها را بگسليد ، 

را بسازيد " جنبش انقلابي انترناسيوناليستي " مائوئيست متحد در –لنينيست  –احزاب مارآسيست 
  ! و تقويت آنيد 

  ! آوشش آنيد " جنبش انقلابي انترناسيوناليستي " با تمام قوا در جمع آوري آمك مالي براي  
  !  "اسيوناليستي جنبش انقلابي انترن" زنده باد 

  
  "جنبش انقلابي انترناسيوناليستي " آميته 
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  اعلاميه مشترك
  حزب كمونيست افغانستان

  و
  )سربداران ( اتحاديه كمونيست ھاي ايران 

  زنده باد پيوند فشرده  ونزديك مبارزات انقلابي  خلق ھاي افغانستان وايران
سيستم سرمايه داري امپرياليستي آه  برجهان . استعصرما، عصر امپرياليزم وانقلابات پرولتري 

  .حاآم است ، چوآات اساسي اوضاع جهان را معين مي نمايد
پرولتاريا به مثابه گورآن اين نظام استثمار گرانه نيز يك طبقه  جهاني مي باشد وبدين لحاظ جنبش 

رولتاريائي پايه اساسي آن انقلابي پرولتاريائي ما هيتا جنبش بين المللي بوده وانترناسيوناليزم پ
برين پايه است آه آمونيست هاي آشورهاي معين قبل ازهمه وظيفه دارند آه براي پيشبرد . است

وظايف انقلابي وبه پيروزي رساندن انقلابات دموآراتيك نوين وانقلابات سوسياليستي درآشورهاي 
يائي مبدل نمايند و وظيفه دارندبه شان آوشا باشند و آنها را به پايگاه هاي انقلابي جهاني پرولتار

به اين ترتيب حلقات مختلف سلسله انقلابات . انجام همين امر درساير آشورها آمك آنند 
دموآراتيك نوين و سوسياليستي درآشورهاي مختلف جهان در پيوند باهم قرار دارند و مجموعا 

عمومي پيوند جهاني انقلابات  اما درداخل چوآات. انقلاب جهاني پرولتاريائي را تشكيل مي دهند 
آشور هاي مختلف ، علل وعوامل ويژه سياسي اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي باعث گرديده  آه 
. رابطه و پيوند ميان حلقات معيني ازين سلسله جهاني بصورت خاصي فشرده و نزديك باشد

و پيوند ميان هم  انقلابات ومبارزات انقلابي دردوآشورايران وافغانستان ازاين چنين رابطه 
پايه هاي اساسي اين رابطه و پيوند نزديك ، بويژه در طول بيست سال گذشته . برخوردار هستند 

  . بوجود آمده و بطور روز افزوني استحكام و گسترش يافته است 
و متعاقب آن تجاوز قواي سوسيال امپرياليستي برافغانستان  1357باوقوع فاجعه آودتاي هفت ثور 

ت سرتاسري عليه خود را برانگيخت، اين آشورآماج گاه مداخلات ودست اندازي هاي آه مقاوم
. وسيع وگسترده  ساير قدرت هاي امپرياليستي و قدرت هاي ارتجاعي منطقوي نيز قرار گرفت

اينها درپوشش حمايت ازجنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي، ولي درواقع بخاطر تامين منافع 
عي خود شان،به ايجاد تقويت و تسليح نيروهاي ارتجاعي تئوآراتيك افغانستان امپرياليستي وارتجا

پرداختند وبنا به علل وعوامل مختلف عيني وذهني ملي و بين المللي سرانجام توانستند آنهارابرآل 
درافغانستان ) جنگ هاي ارتجاعي داخلي ( جنگ مقاومت مسلط گردانندواساس فاجعه آنوني

نيز  )جمهوري اسلامي ( ن ميان حاآميت تئوآراتيك ازتجاعي حاآم برايران دري. رابوجود آورند
به ايجاد و پرورش باند هاي ارتجاعي اسلامي گوناگوني پرداخت واين دارودسته هاي مزدور را 

  . بجان مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي انداخت 
مقاومت ضد سوسيال  باند هاي ارتجاعي مزدور جمهوري اسلامي ايران ، درطول سالهاي جنگ

رول عمده اين . امپرياليستي درافغانستان ، نقش تخريب آارانه عظيمي عليه مقاومت بازي نمودند 
نيروها در طول سال هاي مذآور عبارت بود ازدامن زدن به جنگ هاي ارتجاعي داخلي و 

ومترقي اين جنگ هاي ارتجاعي داخلي نه تنها عليه نيروهاي ملي دموآرات . تضعيف مقاومت 
درون مقاومت پيش برده مي شد ، بلكه درگيري هاي وسيع ودوام دار ميان خوداين باند ها را نيز 

  .در بر مي گرفت و مصايب و رنج هاي فراواني براي توده هاي مردم به بار مي آورد
  

  مرگ بر جنايتكاران و قاتلان مردم
  مرگ بر مرتجعين خاين و مزدور
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يعني انتقال حاآميت از رژيم نجيب به رژيم اسلامي جمهوري  1371 پس ازوقوع فاجعه هشت ثور
اسلامي ايران وباند هاي ارتجاعي مزدور افغانستاني اش ، نقش مهمي درايجاد ودوام جنگ هاي 

بازي " اينها آه در      . ارتجاعي داخلي درافغانستان بازي آرده اند وهمچنان بازي مي نمايند 
امپرياليستي متخاصم جاي  –غانستان ، دريكي از دودسته بندي ارتجاعي براه افتاده دراف" بزرگ 

دارند ، از خلال جن هاي ارتجاعي جاري نه تنها عليه رقباي شان به مقابله مي پردازند بلكه اساس 
هماننداين رقبا و همچنان همانند متحدين شان، سياست سرآوب گرانه و وحشيانه ايرا عليه توده 

علاوتا باند هاي افغانستاني تربيت . وقوت هاي ملي وانقلابي پيش مي برند  هاي مردم و عناصر
ايران ، نه تنها درجنگ ايران وعراق به نفع  ت و سپاه پاسداراناشده دردستگاه هاي استخبار

جمهوري اسلامي جنگيدند ، بلكه درحرآت هاي سرآوب گرانه اين رژيم عليه مخالفين گوناگونش 
  .گيرند درايران نيز سهم مي 

اآثريت اين . ازجانب ديگر بخش قابل ملاحظه  اي از پناهندگان افغانستاني درايران بسر مي برند 
نيروي آارارزان اين آارگران ، منبع . پناهندگان را آارگران فصلي ويا دائمي تشكيل مي دهند 

مهمي ايراني به شمار ميرود و نقش " اربابان " سود ها و مافوق سودهاي هنگفتي براي 
سياست شوونيستي غليظي آه توسط ارتجاع . آمپرادوري ايران بازي مي نمايد  –دراقتصادفيودال 

حاآم بر ايران عليه پناهندگان افغانستاني درآن آشور اعمال مي گردد، درد ورنج فراواني را 
انستاني درتمام طول دودهه اخير برآنها تحميل نموده وآينه ونفرت برحق آنها وهمه توده ها ي افغ

اين چنين است آه پيوند فشرده ونزديكي از لحاظ سياسي ، اقتصادي . را عليه خود برانگيخته است 
و اجتماعي  ميان دو آشور و مردمان آنهابوجود آمده واين امر پيوند هاي اجتماعي وفرهنگي 

رابطه  درچارچوب يك چنين اوضاع واحوالي است آه. گذشته را بيشتر از پيش تحكيم نموده است 
ميان توده هاي خلق هاي دوآشور و مبارزات انقلابي آنها بيشتر از پيش وبصورت ويژه اي نزديك 

اين مبارزات نه تنها متقابلا و به سرعت برهمديگر تاثير خواهندگزارد بلكه در . گرديده است
تجاعي نبرد عليه تئوآراسي ار. موارد بسيار مهمي از فصول مشترك نيز برخوردار خواهند بود 

اسلامي حاآم بردوآشور مشترآات ويژه اي ميان مبارزات انقلابي خلق ها ، بيشتر ازپيش تقويت 
سهميگري وشرآت پناهندگان افغانستاني در مبارزات انقلابي خلق هاي ايران عليه . خواهد شد 

ارتجاع حاآم برآن آشور آه نشانه هاي آن درخيزش هاي خود بخودي چند سال اخير توده هاي 
گستردگي روز افزوني داشته باشد، زيرا آه اين امر  –وبايد  –ايراني مشهود بوده است مي تواند 

  . ازپايه ها وعوامل مشخص اقتصادي وسياسي برخورداراست 
 –آه مبتني بر مارآسيزم ) سربداران ( حزب آمونيست افغانستان واتحاديه آمونيست هاي ايران 

مبارازت وتلاش هاي "  جنبش انقلابي انترناسيوناليستي " ضاي مائوئيزم وبه عنوان اع –لنينيزم 
تدارآي براي برپايي و پيشبرد جنگ خلق بخاطر پيروزي انقلاب دموآراتيك نوين درهردوآشور 
رابه پيش مي برند ، اعلام مي نمايند آه با تكيه براصل انترناسيوناليزم پرولتري ودرچوآات 

پرياليستي خلق هاي افغانستان وايران ، مبارزات و تلاش مبارزات ضد ارتجاعي و ضد امعمومي 
  : هاي شانرا درعرصه هاي مبارزاتي ذيل هماهنگ و همسو مي سازند 

درعرصه مبارزه عليه شوونيزم منحط طبقه حاآمه ايران آه بالاي پناهندگان افغانستاني  – 1
  . ودرآن آشور اعمال مي گردد 

  . هاي ارتجاع حاآم برايران درافغانستان  درعرصه مبارزه عليه دست اندازي – 2
درعرصه مبارزه عليه مزدوران افغانستاني جمهوري اسلامي ايران آه درتعقيب وسرآوب  – 3

مخالفين اين رژيم منحط ارتجاعي ووابسته  به امپرياليزم جهاني ، به ويژه در تعقيب و سرآوب 
  . نيروهاي انقلابي ايران سهم مي گيرند 
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بارزه عليه سياست هاي تفرقه افگنانه ارتجاع حاآم برايران و مزدوران درعرصه م – 4
افغانستاني اش ، ميان زحمتكشان ايراني وزحمتكشان افغانستاني پناهنده درايران وتلاش بخاطر 

  . ايجاد وتقويت روز افزون روحيه همبستگي ميان آنها براساس منافع مشترك شان 
  

بيشتر آن باب تازه اي درمبارزات انقلابي خلق هاي افغانستان بگذاراين مبارزات وشگوفائي هرچه 
  !وايران بگشايد وچاشني اي شود براي غريو پر طنين جنگ خلق درهردوآشور 

  !مائوئيزم  –لنينيزم  –زنده باد مارآسيزم 
  !زنده باد انترناسيوناليزم پرولتري 
  حزب آمونيست افغانستان

  )ان سربدار( اتحاديه آمونيست هاي ايران 
  1376) اسفند ( حوت 

  
  "حقيقت " مصاحبه نشريه 

  با سخنگوي
  حزب كمونيست افغانستان

  : سوال 
آنهادرخشت . سالها است آه درايران بسر مي برند خيل عظيمي از زحمتكشان مهاجر افغانستاني 

مجتمع هاي سنگ بري در . پزي ها و آجر پزي ها و آارهاي ساختماني چهره آشنا هستند 
چرخ بسياري از آارگاه ها، مزارع و باغات،  . مملو ازآنهاست ... قم و  –درجاده تهران  اصفهان،

زحمتكشان مهاجر افغانستاني بدون . مرغ داري ها و دام داري هاي ايران با استثمارآنها مي گردد
اما عليرغم وجود زمنيه عيني .شك يك نيروي مهم اجتماعي را در جامعه ايران تشكيل مي دهند 

ستيزي " بيگانه " بستگي وهم سرنوشتي آارگران وستمديدگان افغانستاني وايراني نفوذ تبليغات هم
به نحوي آه مقابله با اين گرايشات . و مشخصا روحيات ورفتار ضد افغانستاني را درايران شاهديم

ن شما اي. ارتجاعي يكي از موضوعات مهم درآارتبليغي وترويجي ما دربين توده هاي مردم است 
  مسئله را چگونه مي بينيد ؟

  :جواب  
به زمان شاه بر . وصرفا به دوره جمهوري اسلامي مربوط نمي شوداين مسئله سابقه طولاني دارد

بود آه آارگران افغانستاني درنتيجه بيكاري ومشكلات اقتصادي  1352حدودا از سال .مي گردد 
ات حاآمه ايران سعي آردند پرابلم هاي ازهمان ابتدا طبق. وعدم اشتغال بطرف ايران سرازيرشدند

جامعه از قبيل بيكاري وجنايات وزندگي فلاآت بار مردم و غيره را به وجود افغانستاني ها متصل 
سالهاي آخر حكومت شاه . سعي آردند وانمود آنند آه مسبب اين مسايل افغانستاني ها هستند. آنند

ميدانيم آه افسران عالي . رسر قاچاق مواد مخدر مثلا ب. هم شاهد جو سازي هاي اين چنيني بوديم 
يعني اين مسئله را دستاويز . رتبه شاه دست اندرآار قاچاق بودند، ولي افغانستاني ها را مي گرفتند

يك . جمهوري اسلامي ادامه اين آار را گرفت ودرابعاد بي سابقه اي گسترش داد . قرار داده بودند 
يران از فشارگذاشتن بر مهاجران افغانستاني اينست آه هدف ديگر مشخص طبقات حاآمه درا

بورژوازي  ايران بخاطر حفظ مافوق استثمار آه از آارگران افغانستاني بعمل مي آورد نياز دارد 
ت بهرصورت هرچند وق. آه اين آارگران را هميشه درحالت خوف وغير قانوني بودن نگاه دارد

" نورمال" آارگران افغانستاني دردوره هاي آه به صورت آنند تا يكبار فشارهاي ازين قبيل اعمال
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ان نمي ازمرز رد ش! شيره آشي مي شوند از اينها راضي باشند آه لااقل دستگير شان نمي آنند 
  . به زندان نمي  فرستند ! آنند 

  : سوال 
آنند  درجامعه ايران ، ستم ملي آشكاري عليه ملل ستمديده اي آه درون مرزهاي ايران زندگي  مي

، وحشيانه ترين وزشت ترين شكل اين ستمگري عليه مهاجران  اما بدون شك. اعمال مي شود 
به نظر شما جايگاه ايدئولوژي عظمت طلبانه  طبقات ارتجاعي ايران درفشار . افغانستاني است 

 يا –وسرآوب توده  مهاجران افغانستاني چيست ؟ تا چه اندازه اين سرآوب را با شوونيزم فارس 
  وستمگري ملي مرتبط مي دانيد ؟  –درين مورد بهتر است بگوئيم شوونيزم ايراني 

  : جواب 
بدون شك شوونيزم ايراني در سرآوب دخيل است ، اما براي اعمال اين شوونيزم يك پايه مادي 

اين شوونيزم مستقيما در خدمت منافع اقتصادي شان است و براي همين اعمال مي . وجوددارد 
درواقع با منافع طبقاتي . ي يك چيز رواني نيست آه از افغانستاني ها بد شان مي آيديعن. شود 

آه ) از همين بورژوازي ايران ( واقعيت اين است آه برخي ازاينها . واقتصادي شان پيوند دارد
اين طور رذيلانه جو شوونيستي براه مي اندازند و حساسيت شوونيستي را بين مردم ايران دامن 

خيلي هم ازوجود آارگر افغانستاني راضي هستند ، خيلي هم ازوجود آارگري آه در بي  مي زنند
به تجربه تك تك آارگران مهاجر نگاه . حقوقي و ستم ديدگي شديد بسر مي برد استفاده مي آنند

خوشيم آه . ما خيلي راضي هستيم: " خود اين آارفرما ها به آارگران افغانستاني مي گويند . آنيد
ضديت با افغانستاني ها را بين  بورژوازي.  " با آارگران ايراني راضي نيستيم . اشيد شما ب

آارگران ايراني تقويت ميكند و از طرف ديگر آارگران افغانستاني را عليه  آارگران ايراني 
. هميشه موي دماغ است . آارگر ايراني حقوق زيادي مي خواهد  : " مي گويند . تحريك مي آند 

ناراحت : " وقتي فشار و سرآوب عليه  مهاجران بالا مي گيرد ، اينها مي گويند . " يد شما خوب
اينكه بوژوازي ايران به  خلاصه. " نباشيد ، چند روز مي گذرد و بعد وضعيت درست مي شود 

آارگراني آه با مزد آم آار مي آنند ، هيچگونه تامين . استفاده ازآارگران افغانستاني نيازدارد 
  .وقتي درسرآار آسيب مي بينند هيچ چيز نمي خواهند . اعي نمي خواهند ،  نه بيمه ، نه تقاعد اجتم

  : سوال 
فكر مي آنيم آه هرآدم شرافتمند ، هر فردي آه ازسلطه جمهوري اسلامي رنج مي برد وبه نحوي 

بت به تحت استثمار و ستم قرار دارد ، بايد عميقا به رفتار خودش ، به عكس العمل هايش نس
بايد ببيند چقدر نسبت به ستم ها . وضعيت خواهران وبرادران مهاجر افغانستاني اش فكر آند 

بايد ذهنش را وارسي آند و . واستثمار شديدي آه برآنها روا مي شود حساسيت به خرچ داده است 
يا ! آمده است " طبيعي " هستند بنظرش اين  وضعيت" خارجي "ببيند آه نكند چون اين افراد 

چرا . اينها جاي ما ، فرصت هاي شغلي ما را گرفته اند : " بدترازآن گاهي هم به اين فكر افتاده آه 
بر نمي گردندآشور خود شان ؟ فكر مي آنم هرآارگرو زحمتكشي  بايد خودش را جاي يك مهاجر 

اضافي ستمديده افغانستاني بگذارد وآنوقت از خود بپرسد آه آيا صبر يا قدرت تحمل اين بار 
سرآوب و تحقير و بي حقوقي را دارد؟ دراينجا اگر ممكن است مشخص تر به ستم هاي آه بر 

  .نمونه هاي را بازگو نمائيد . توده هاي افغانستاني درايران روا  مي شود بپردازيد 
  : جواب 

ايراني  اين وظيفه حياتي پيش روي انقلابيون. قبل ازين ، اجازه بدهيد روي يك نكته تاآيد بگزارم 
وافغانستاني است آه پيوسته درباره شوونيزم رايج درميان توده  ها روشنگري آنند و آنها را 

واقعيت اين است آه برخوردهاي شوونيستي و . متوجه دسيسه چيني هاي طبقات اسثتمارگر بكنند 
د مثلا احساس ب. سياسيت هاي  تفرقه افگنانه مرتجعين حاآم ، عوامل منفي ايجاد مي آند 
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مي خواهند درمورد . اينطور نيست آه فقط طبقات حاآمه را ببينند . افغانستاني ها به آل ايراني ها 
يا ميان آارگران ايراني اين . آل ملت ايران درميان مهاجران افغانستاني حساسيت بوجود بياورند 

ربوط به آنها را گرفته را دامن بزنند آه انگار افغانستاني ها باعث بيكاري اينها شده اند اشتغالات م
، بورژوازي اين هم درست است آه عامل اصلي شوونيزم. اند و شغل بدست آورده  نمي توانند 

حاآم است ولي گاهي حساسيت ضد افغانستاني  را ميان توده هاي ايران دامن مي زنند ، به قسمي 
شديد وخشن عليه  ايراني را اغوا مي آنند وآنها را به اقدامات بسيار زشت وآه توده هاي 

اين مسايل ، مبارزه عليه توطئه هاي ارتجاع را براي انقلابيون . افغانستاني ها مي آشانند 
  . هردوآشور بسيار اضطراري مي سازد

  : اما درمورد نمونه هاي ستمگري 
. فيصد مزد آارگر ايراني است  50مي دانيد آه مزد آارگر افغانستاني .  فشار خيلي زياد است 

ل قبل جمهوري اسلامي لايحه وضع آرد آه  افغانستاني ها اجازه ندارند در صنايع مواد چن سا
گفتند افغانستاني ها آثيف  .غذائي باشند ، يعني در نانوايي ها ، شيريني فروشي ها، رستواران ها 

افرادي هستند آه زندگي آل خانواده و آسان شان و تمام زندگي شان ... . هستند ، مرض دارند و
بعضي ها آه . آارفرما پول شان را نمي دهد دعوا هم نمي توانند . وابسته به آار درايران است 

يكسال  –ماه  6برخي ها هستند آه حقوق . مي توانند واسطه جورآنند ، پولشان را مي گيرند 
پول آنها . آساني آه حقوق گرفته  اند سرمرز با پاسداران روبرو مي شوند . آارشان را نداده اند 

. اين موارد، يكي دوتانيست . شان را مي گيرند و خود شانرا دست خالي به افغانستان مي فرستند 
بعد به برخي . خيلي ها خجالت مي آشند آه بر گردند . درطول سالها هزاران موردش بوده است

مزد فاميل مي بيند فردش رفته آه آارآند و . يك تفنگ مي دهند وسرباز احزاب اسلامي مي شود 
يعني زمينه ساز سرباز اجير، بازهمين رژيم  جمهوري . بياورد ، اما سربازاجير شده است 

  . به همين صورت صد ها افغانستاني را درجنگ ايران وعراقبه آشتن دادند . اسلامي است 
چون بخش بزرگي از . چهره بسيارهولناآي بخود مي گيردستم ها ابعاد بي سابقه اي دارد وگاه 

يك . ها بشكل خانوادگي انجام شده و مي شود، ستم وسرآوب دامنگيرآل خانواده مي شود مهاجرت 
درآن موقع . يك آارگر را گرفتند . افغانستاني ها بود  بگير وببند: نمونه را براي تان قصه مي آنم 

 . )ساله  2ساله و  4اطفال ( دوطفل صغير درخانه بودند . زنش براي وضع حمل در شفاخانه بود 
اين مرد هرچه جنجال آرده بود آه بابا زنم در زايشگاه است و . پدر دررا روي آنها قفل آرده بود 
. اورا بردند دم مرز نيمروز واز مرز رد آردند. ها گوش نكردند دوطفل خوردم درخانه ، پاسدار

روزي  ؟باالاخره آسي را درايران يافت و گفت جستجو آن وببين چه شده . سه هفته سرگردان بود 
زن  درزايشگاه . زنش درزايشگاه مرده بود  واطفالش در خانه . بسيار پريشان بود . اورا ديدم 

مردم  مي بينند  فلاني . سه چهار روز مي گذرد. آسي پشتش نمي گردد و همان شب مي ميرد 
رده بودند قبلا هم تجربه اش بود آه سر خيابان اورا گرفته بودند و ب. نيست ودرخانه هم قفل است  

. مردم وارد خانه مي شوند ومي بينند آه دوطفل خود راس گردن به گردن مرده اند . مرز
ملاها آثيف صيغه را درميان . گزارشات اخيري هم آه داشته ايم  خيلي تكان دهنده است 

ل اين نوع فحشاء در ميان شيعه هاي افغانستان رايج نبود و يك عم. افغانستاني ها رواج داده اند 
بغير از ترآمن ها و ازبك ها آه آمي ترياك در . اين را رواج داده اند . زشت محسوب مي شد 

حالا اعتياد در ميان آارگراني آه در ايران آار . بيان شان رواج داشت ديگر آسي ترياآي نبود 
ن درواقع همي. مي آنند زياد شايع شده است ، درميان پشتونها، هزاره ها و آل افغانستاني ها

افغانستاني هائي آه آار قاچاق مواد مخدر را مي آنند هيچكدام شان  بدون پيوند با محافل و 
. ياك بار مي آند مي برد به ارزگاناز رباط موتر سيمرغ تر. عناصر طبقات ارتجاعي حاآم نيستند

  اين چطور رد مي شود؟ 
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  : سوال 
جمهوري اسلامي چطوربرخوردمي  با توجه به شدت ستم واستثمارمهاجران افغانستاني به رژيم

  آنند ؟
  : جواب 

البته  اوايل هزاره ها بخاطر شيعه . مهاجران افغانستاني ازجمهوري اسلامي ايران نفرت دارند 
. بودن روي رژيم ايران سرمايه گزاري آرده بودند ، ولي درايران فورا تحت ستم قرار گرفتند 

ها ، بخاطر شكل ظاهر شان فورا مشخص مي علتش اين است آه هزاره ها و همين طور ازبك 
شوند آه افغانستاني هستند ، درحاليكه پشتون ها  وتاجيك ها مي توانند با مقداري تغيير لهجه  و 

. البته ستم وتبعيض درايران دامن همه افغانستاني هاي مهاجر را مي گيرد . تغيير ظاهر گير نيفتند 
 دوسال. فغانستاني از جمهوري اسلامي را بهتر بفهميد يك مثال بزنم تا ميزان نفرت توده هاي ا

، جمهوري اسلامي فجايع زيادي عليه افغانستاني ها ) يك آمپ افغانستاني " ( تل سياه " پيش در 
صحرائي است  آه قتل گاه  درواقع يك بازداشتگاه . مرتكب مي شود اين آمپ بسيار بدنام است 

آه يك )   H.S.F .( ان موقع اتحاديه محصلين هزاره مه. هزاران زن و مرد افغانستاني است 
) پاآستان ( تشكل صنفي محصلي ناسيوناليستي در ميان هزاره هاي پاآستاني است ، درآويته 

زن و مرد وآودك ، آه از هزاره هاي مهاجر افغانستاني بوده اند،  17بخاطر اعتراض عليه آشتار 
نفر بيايد ، ولي هزاران  100ي آرده اند آه  شايد فكر م. دراين آمپ تظاهراتي دعوت مي آند 

تظاهرات را بردند پيش . نفرآمدند آه اآثريت قريب به اتفاق آنان از مهاجرين افغانستاني بودند 
يا اگر به حرآت . روي خانه فرهنگ جمهوري اسلامي و پليس مداخله آرد و مانع تظاهرات شد 

هد وغيره نگاه آنيد مي بينيد آه با آمي شلوغي ، هائي آه درخود ايران مي شود مثل خيزش مش
هم داخل مبارزه و شورش مي شوند و گفت دل خود را عليه رژيم مي آشند ، آارگران افغانستاني 

  . مثل آتش زدن موتر سپاه وغيره 
  : سوال 

اين سوال پيش مي آيد آه احزاب مرتجع اسلامي افغانستان ، همين احزابي آه مجيز جمهوري 
ي را مي گويند ومبلغ نظام موجود درايران هستند، چطوراين تبعيض و ستم آشكار را اسلام

  .درمقابل مهاجران افغانستاني توجيه مي آنند؟ بايد آار سختي باشد 
  : جواب 

 )نماينده خوئي درافغانستان( روزي مردم سراغ آيت االله محسني.بگذاريد فقط يك نمونه اش رابگويم
تند وازاو خواستند آه با مقامات جمهوري اسلامي صحبت آند ، شايد اين آه درمشهد ساآن بود رف

مگر جمهوري : " مردم  به او گفتند . سياست ها موقف شود واين برخورد ها ديگر صورت نگيرد
را عليه ما مي آنند؟ محسني گفت آه اسلامي  نمي گويد آه اسلام مرزندارد پس چرا اين حرآت 

فقم و امشب درمسجد دلايلم را برايتان مي گويم او شب بر منبررفت و من با اين  برخورد ها موا
من با رئيس مجلس شوراي اسلامي صحبت آرده ام و ايشان گفتند آه آگاهانه گاهي اينها : " گفت 

اين استدلال ! "  را اذيت ميكنيم تا ياد شان نرود افغانستاني هستند ومتوجه مسايل افغانستان باشند 
خود شان اعتراف آرده بودند آه آگاهانه اين  سياست ها را اعمال مي آنند ! بود  بسيار احمقانه

درواقع رژيم خودش اين حرآات را آغاز مي آند و . وتازه يك جنبه دلسوزانه هم به آن داده بودند 
  . بعدا خودش جلوش را مي گيرد 

  : سوال 
وير مشخص تري از پيوند هاي منطقه مايليم تص. به احزاب مرتجع اسلامي افغانستان اشاره آرديد 

اين مسئله مهم است زيرابعد ازرو شدن . داشته باشيم اي وبين المللي اينها و دعوا هاي شان 
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" ملي" و" معتدل" طالبان، اينجا چهره اي از ساير احزاب ارائه مي آنند آه انگار نسبت به طالبها 
  ! هستند " مترقي " و 

  : جواب 
پاآستان و عربستان . طالبان يك جريان آمريكائي است . ن شروع آنيم بسيارخوب ، از طالبا

سعودي و آمريكائي ها نه تنها از لحاظ تسليحاتي و مهمات و نقشه هاي نظامي و غيره تقويتش مي 
نتوانست سياست )  حزب گلبدين ( پس ازاينكه حزب اسلامي  . آنند ، بلكه برايش نيرو مي فرستند

بنابر اين يك . حزب اسلامي ديگر نيروئي بحساب نمي آيد. برد حذفش آردند هاي آمريكا را پيش ب
صف بندي طالبان آه تعداد پاآستاني ها درآن  آنقدر زياداست آه : صف بندي ديگر  شكل گرفت 

درواقعه مزار خيلي افراد . مي گويند افراد داوطلب اند . ديگر طالبان هم نمي توانند منكر شوند 
ميجرهاي پاآستان و احزاب ارتجاعي پاآستاني درجنگ افغانستان . دستگير شدند وافسر پاآستاني

سعودي ها براي خود تشكيلات هاي . سپاه صحابه يك ارتش براي خود درطالبان دارد . در گيراند 
آه مربوط " اويغورها" چندين دسته از خود پاآستاني ها هست وهمين طور . خاصي دارند و غيره 

  .يانگ در چين هستند به استان سين آ
  : سوال 

محافلي از پاآستان . اينها از طريق پاآستان مي آيند.  اويغوريكي ازشاخه هاي ترك است . بله 
پاآستان ، مسايل اخواني و اسلامي رادر سين نيروهاي شبه اخواني . اينها را تقويت مي آند 

  .آيانگ تسريع مي آنند 
حزب وحدت اسلامي  و ) دارودسته مسعودو رباني  (طرف ديگر شوراي نظار و جمعيت اسلامي

شوراي نظار آاملا . روسيه وفرانسه اساسا پشت اينها هستند.  اسلامي  است  –جنبش ملي 
پول شان را درروسيه چاپ مي . تسليحاتي تقويت مي شود . ازجانب روس ها حمايت مي شود 

يمان امضاء آردند ومناسبات ميان شان از سال دوم آمدن شوروي ها درافغانستان با مسعود پ. آنند
ازهمان زمان فرانسوي ها و روس ها از نزديك سر اين آار آردند وروابط شان . برقرار شد 

براي همين وقتي رژيم نجيب در معرض سقوط قرار گرفت ، آميته مرآزي حزب . وسيع شد 
شامل نيروهاي نظامي  اين ائتلاف. وطن فيصله مي آند  وقدرت به ائتلاف شمال تسليم مي شود 

چيزي . وحزب وحدت اسلامي بود ) شوراي نظار (  تحت فرماندهي رشيد دوستم مسعود
آميته مرآزي حزب . ، پيش ازسقوط رژيم نجيب است  " معاهده جبل السراج " وجوددارد بنام 

ي نيروي دوستم خودش بخشي از نيروها. وطن فيصله مي آند وقدرت را به ائتلاف شمال مي دهد 
  .نجيب بود آه مستشاران روسي از قبل  بوجود آورده بودند 

بعد از حوادث . حزب وحدت اسلامي راهم به شدت تقويت مي آنند وتسليح شان مي آنند روسها 
افسران روسي آه . مزار مستشاران روسي رسما درجبهات عبدالمالك ، مسعود وخليلي قرار دارند

. بودند و سالها درينجا جنگ آردند و تمام مناطق را بلدند سال ها در دوران تجاوز درارتش روسيه
همين افسراني آه پنج سال شش سال جزو ارتش متخاصم در افغانستان جنگ آرده اند امروز 

حزب . و حمايت تسليحاتي مي آنند ) البته  بعد از وقايع مزار( مخالفات طالبان را تعليم مي دهند 
خلاصه اينكه . تسليحاتي اش از طرف روسها مي شود وحدت بخش مهمي از حمايت  جنگي و 

بلوك بندي اصلي درافغانستان بين آمريكا و روس است و احزاب مرتجع اسلامي هم هريك به 
  . نحوي با اين  يا آن جهت گيري و پيوند دارد

. دراينجا لازم است مشخصا به نقش مهم جمهوري اسلامي در رابطه  با اين احزاب بپردازيم 
مزاري رهبر . ور آه مي دانيد يكي از حاميان اصلي مرتجعين اسلامي در افغانستان است همانط
خليلي رهبر آنوني اين .حزب وحدت اسلامي آاملا دست پرورده  جمهوري اسلامي بود  سابق

  . حزب را آه اصلا جمهوري اسلامي ساخت  
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سازمان نصر بود آه آم  خليلي فردي از. شخصيت او ساخته دست وزارت امورخارجه ايران بود 
نه تنها . آم به موقعيت رهبري حزب وحدت رسيد وبعد از آشته شدن مزاري رهبر اصلي شد 

حزبي مانند حزب وحدت اسلامي ايران را پشت خود دارد ، بلكه جمهوري اسلامي براي مسعود 
هاني در ورباني هم پشتيبان مهمي حساب مي شود ، يعني در رابطه با بلوك بندي منطقوي و ج

قراردارد ودرچوآات ... رابطه با افغانستان ، رژيم  ايران بيشتر پهلوي هند ، روسيه ، فرانسه و 
عبدالمالك . آلي ترتمام دارودسته هاي آه مقابل طالبان هستند رامورد حمايت قرار مي دهد

ايران در قنسولگري . به ايران مي رود وبا رفسنجاني ملاقات مي آند ) جانشين جنرال دوستم (
و با عبدالمالك رابطه اش دوستم را حمايت مي آرد ايران آما بيش . مزار هميشه فعال بوده است 

. مسئله پان ايرانيزم هم هست آه اينها را تقويت مي آند چون فارسي زبان هستند . نزديكتر است 
رح است يك حالت محور افغانستان ، تاجيكستان ، ايران ، اينطور مسايل بويژه از جانب مسعود مط

بدين صورت آه افغانستان . ايستادگي ناسيوناليزم ارتجاعي در برابر قدرت  پشتون را دارد 
  .آماآان بايد درسلطه زبان فارسي باقي بماند وايران روي همين مسئله حساب بازآرده است 

  : سوال
  يعني بطور آلي ما با يكسري احزاب سر سپرده و نوآر مواجه هستيم ؟ 

   :جواب 
. اما دامنه وابستگي ها ونحوه پيوستگي هاي اينها با امپرياليزم را بايد بهتر فهميد . همينطوراست 

مي  بوسنيااينها نيرودر. بين المللي فقط دررابطه با افغانستان نيست يارتباطات اينها با قدرت ها
حزاب اسلامي مي ان چند دسته ازافراد مزدوراين اتفرستند، درآشمير، درجنگ آذربايجان وارمنس

 – يلبدين براي خودوجنبش ملت براي خود مي فرستد، حزب اسلامي گحزب وحد. جنگيدند
ضمنا اينها آه سرسپرده امپرياليزم هستند، ارباب هم عوض مي آنند و . هم براي خود اسلامي

دي و يك ميلياردرعرب مخالف دربار سعو" ( بن لادن اسامه" اين را سرمسئله . خيلي وفادارنيستند
آشف شد آه اين . ديديم ) آمريكا آه مي گويند در بمب گزاري مرآز تجارتي نيويارك دست داشته 

امريكائي ها فشار آوردند آه اورا بدهند، . فرد در منطقه جلال آباد تحت آنترل طالبان بسر مي برد
آه طالبان از اهميت مسئله اين است آه آمريكائي ها  فشار آوردند. ولي ندادند و ديگر سكوت شد

منافع را هرجا ببينند مي . منظور اين است آه خيلي وفاداري ندارند. وي بگذرند وآنها نگذشتند
  .هم سعودي تقويت شان مي آندو هم مخالفان دربار سعودي و اينها از هردو استفاده مي آنند. روند

  : سوال 
هاي مرتجع اسلامي  طي آمتر از اگر امكان دارد بيشتر از خيانت ها و جناياتي آه اين دارودسته 

  .دهسال حاآميت مرتكب شده اند بگوئيد ، از بلاهائي آه سرافغانستان آورده و مي آورند 
  : جواب 

بخصوص مرتجعيني آه امروز در طرف روسها  –يكي از جنايات بزرگ احزاب مرتجع اسلامي 
روسها آردند را لگد مال  اين است آه مجموع  فدا آاري هاي آه مردم درجنگ عليه –قراردارند 

همان هاي آه خود شانرا قهرمانان مقاومت عليه روسها مي دانستند ، حالا راهنماي . آردند 
احزاب اسلامي  اين را اينطور توجيه ايدئولوژي مي آنند آه آنها قبلا . مستشاران روسي هستند

آمد مملكت را بمبارد آه آن وقت مي  همان مستشار روسي! آمونيست بودند وحالا عوض شده اند
مي آرد، نقشه مي آشيد و فرماندهي مي آرد، حالا آمده نقش بازي مي آند درجنگ هاي داخلي 

. حتي  طالبان هم با آنها رابطه ميگيرد واز آنها مي خواهد آه براي شان  پول چاپ آنند. افغانستان
بيش ازاين زمينه ها و طالبان ازلحاظ ترآيب دروني نيروهاي شان مي تواننددرآينده نيزآم

شهنواز " برخوردارباشند، چون بخشي ازنيروهاي شان را دارودسته خلقي هاي تحت سرپرستي 
اين .تشكيل مي دهد ) نجيب آه عليه وي دست به يك آودتاي ناآام زد وزير دفاع رژيم " ( تني 
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يز بايد حفظ دارودسته آه فعلا جهت گيري آمريكائي دارد آم وبيش روابط قديمي روسي اش را ن
مثلا حد اقل بصورت غير مستقيم يعني از طريق حفظ رابطه با يك تعداد خلقي هاي آه . آرده باشد 

  . فعلا در رابطه با روس ها قرار دارند 
البته دولت  پاآستان هم . غارت و چور و چپاول احراب مرتجع اسلامي هم آاملا آشكار است 

و تضعيف موقعيت افغانستان به اين آار ها دامن مي  خيلي حساب شده براي  به نابودي آشاندن
يك چيز مجهز درست . مثلا يك ميدان هواي درخوست بود آه موقتي بود وباند آن فلزي بود . زند

يا تانكهاي . را بردند در پاآستان فروختند  بعد از رفتن شوروي ها ، آل فلزاتش. آرده بودند
پاآستاني ها خود شان مستقيما اين آارها را . ردند نوررامنفجر آردند وبا آن همان آار را آ

آن چنان اوضاعي بود آه پوليس . ميدان هوائي خوست را آاملا منهدم آردند. رهبري مي آردند 
مرزي پاآستان مستقيما شروع آرد به خريد زره پوش ازاينها ومليشه هاي مرزي را مجهز آردند 

ند آل قواي هوائي و قواي دافعه اش را نابود آرده وقتي طالبان قندهار را گرفت.  به زره پوش 
آسي بنام استاد فريد . آارخانجات راهم ، نزديك آابل در گلبهار شمالي يك نساجي قديمي بود. بودند

آل ماشين هاي اين آارخانه را آه چهار هزار نفر آارگر ) يك فرمانده نظامي حزب اسلامي ( 
در اطراف جلال آباد يك تعداد فارم هاي . روش رساندداشت قطعه قطعه آرد و درپاآستان به ف

. آه دولتي بود و روسها جور آرده بودند ... زراعتي بود به نام هاي فارم هده ، فارم غاري آباد و 
اينها پر از درختان ميوه بود و زمان ظاهر شاه  دوازده هزار آارگر زراعي درآنجا آار مي 

آل عوامل پاآستاني ها دراين جريان . د، درخت ها را بريدند همه شان را عمدا ازبين بردن. آردند
اين . را در نظر بگيريد آه جنگل دارند" آنر" يا " نورستان " يا " پكتيكا " يا مثلا . دست داشتند

يك مقدار ازاين جنگل ها در زمان جنگ . ميوه خشك دارند ويا چوپ سوخت وساختماني جنگل ها 
. ط نجيب نيز ميزان تخريب اين جنگل ها به همان اندازه شديد است اما بعد از سقو. تخريب شد 

اما امروز ، . حتي زمان جنگ از خوست تا مرآز پكتيا يك جنگل انبوه بود مثل جنگل مازندران
حتي باعث . ودرواقع بعد از به قدرت رسيدن اسلامي ها، اين دره جنگلي آاملا لخت شده است 

اينطور جنايت ها هم . مردم اين منطقه شده آه قبلا اصلا نمي شدسيلاب هاي زياد و خانه خرابي 
. احتمالا اگر جلويش گرفته نشود تمام آوه ها همينطور برهنه مي شود .اآنون هم جاري است 

مناطقي بوده آه . درواقع اينها آلي تغييرات درمحيط زيست بوجود آورده اند و خطرناك شده است 
اين خود بخشي از مداخلات . بودند وحالا زير سيلاب مي رود اصلا نسل اندرنسل سيل نديده 

اين جنگل ها . مراتع دارد ازبين مي رود. ارتجاعي وامپرياليستي است آه آشور را نابود مي آند 
درواقع يك منبع معاش براي مردم بوده است واين مردم زمينه معاش شان را هم دارند ازدست مي 

يورانيوم هيرمند را روسها آاملا بردند ، آل . د از بين مي رودمالداري و دامداري دار. دهند 
را پاآستاني ها مي  –آه نوع بسيار مرغوب  مرمراست  –يا معدن سنگ رخام . معدن را بردند

بخش پنجشير وبدخشان آه احمد شاه مسعود حكومت مي آند سنگ هاي قيمتي دارد آه يا . برند 
ير هست آه جنگ بين مسعود وگلبدين و حالا بين مسعود و يك تفس. فرانسوي ها چشم دوخته اند 

و قاچاقچيان ترياك و ) منظور سنگهاي قيمتي است ( طالبان ، جنگ بين قاچاقچيان احجار آريمه 
مردم آرد . ميليون دالر بود  60امسال طالبان زآاتي آه از ترياك آشت شده گرفتند . هيروئين است 

رند نه بخاطر اينكه زمين درافغانستان نيست ، بلكه به اين خاطر آه شانرا از پاآستان وايران مي آو
آمريكائي ها آه ظاهرا مخالف آشت و تجارت مواد . اينها زمين ها را زير آشت ترياك مي برند

طالبان آارهاي مي آنند آه آدم شاخ . مخدر هستند، خود شان درواقع مروج آن در افغانستان هستند
را درآابل بستند، يا آف زدن در استاديوم هاي ورزشي را ممنوع  مثل عكاسي ها. مي آشد 

مهم نيست آه اينقدر در .  حالا اينها را چه آسي سرآارآورده است ؟ امپرياليست ها. آردند
خود شان اينها را . اين واقعا دوروئي است . روزنامه هاي غرب عليه اين اقدامات حرف بزنند
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آجا آمد؟ يقينا ارباب هاي طالبان مشكل دارند مردم خود شانرا طالبان آي بود ؟ از. آورده اند 
تهاجم طالبان به دفتر سازمان ملل و . قناعت بدهند آه ازاين حكومت دست نشانده شان حمايت آنند 

اما اين آار ها به . ما هيچ ناراحت نيستيم آه نجيب آشته شد . آشتن نجيب را در نظر بگيريد 
چطورتوجيه مي آنند ؟ آشوري آه ليبيا را . يكائي ها جور در نمي آيد اصطلاح با معيار هاي آمر

چون طالبان . دراين مورد چه آرد؟ هيچ . تحريم هوائي مي آند ويا جنگ خليج را راه مي اندازد 
حتي در برخورد به آاسترو يا آورياي شمالي ببينيد آه چقدر سر حقوق بشر . نوآر خود شان بود 

دررابطه با طالبان چه مي آنند؟ محكوم مي آنند ، خوب نمي توانند نه آنند ، اما .فشار مي آورند 
ولي ديگر چه آار مي آنند؟ از لحاظ سياسي و مالي و نظامي تقويت شان . يك محكوميت صرف 

طالبان حتي با معيارهاي ارتجاعي معمولي جهان هم عقب مانده هستند ووقتي با غربي ها . مي آنند
ولي ارباب . تي اگر بتوانند با آنها دست هم نمي دهند ، چون به اصطلاح آافراند ملاقات مي آنند ح

ها آماآان آنها را مورد حمايت قرار مي دهند وتامين شان مي آنند و اموروسياست هاي شان را از 
. اينها غربي ها را نجس ميدانند ولي رابطه نوآري واربابي برقرار است. طريق اينها پيش مي برند

آه غربي ها به اصطلاح دخالت آنند و تحريك آنند .ا است آه گروه هاي متوهم انتظار دارند ساله
درواقع هرآدام از امپرياليست ها سياست .  نشانه اي پيدا نيست  ولي هيچ. ويا قواي شانرا بياورند

  .هاي شان را از طريق يكي ازهمين ها به پيش مي برد
  : سوال 

ست ها و رقابت بين خود آنها چقدر نقش دارد آه پاي حمايت از درهمين مورد بحران امپريالي
مرتجعين به اين بي آبروئي بروند؟ اگر حد بيشتري ازتوافق بين امپرياليست ها موجود بود، يا 
دچار بحران هاي سياسي واقتصادي نبودند، آيا نيروهاي از قبيل طالبان همين طور شانس داشتند؟ 

  اين اوضاع نقش دارد؟ مثلا سقوط بلوك شرق چقدر در
  : جواب 

نيست آه گويا دل اينطور. يقينا اينها نقش دارد، ولي بهر حال آار امپرياليست ها را توجيه نمي آند
. بعضي ها اينطور است لال مي آورند و زمينه هاي مادي هم دارد. شان نمي خواهد ولي مجبوراند

طالبان آه . قابت امپرياليستي تشكيل نمي دهدپايه حمايت از طالبان را فقط ر. اما صرفا اين نيست 
اين طالبان حتي دوران رقابت بين شوروي . اصلا موجود نبود ، خود شان ساختندش و پلان آردند 

آنها را . ريكا هم شكل نگرفته بود آه بگوئيم تحت تاثير رقابت هاي امپرياليستي بوده است و آم
ه اي مثل افغانستان بهترازين هم نمي تواند داشته درواقع آنها حساب مي آنند آه جامع. ساختند
اين چيزي است آه  قرار است هم ثبات بياورد و هم نيازهاي سياست هاي منطقه اي شانرا . باشد

منظورم اين است آه حالا آمريكائي ها . نيازهاي پاآستان را مثلا در نظر گرفتند . برآورده آند
گويند آه خوب فرهنگ افغانستاني ها است آه مكاتب مستقيم نمي گويند ولي پاآستاني ها مي 

است در " آي . اس . آي " دخترانه رامي بندند، يا دررابطه با زنان، يك نفر آه معلوم بود مامور
درصد زنان افغانستان خود شان را پوشيده مي سازند وفقط  99بابا " مصاحبه تلويزيوني مي گفت

حالا . آنند با مردم عام افغانستان خودرا منطبق آنند يك فيصدي هست آه طالبان مجبور شان مي 
  . "ما چرا اعتراض و انتقاد آنيم؟ فرهنگ شان است 

ازيكطرف نمي توانند افكار عمومي خود را قانع آنند وازطرف ديگر  فكر مي آنم آمريكائي ها
ارهاي طالبان اتفاقا از زاويه تخفيف تضاد هاي بين خود شان با بقيه غربي ها است آه از تمام آ

يا حتي زمانيكه روسها بعد .  اززاويه آه مبادا ديگران هم دست بكار شوند. علنا حمايت نمي آنند 
آمريكائي ها به اصطلاح . از واقعه مزار شريف آشكارا به حمايت از مخالفين طالبان بر مي خيزند 
است هاي آمريكائي ها سي. بي طرف مي مانند و حتي سفارت افغانستان در واشنگتن را مي بندند

آل روند برخورد امپرياليست  ها و حمايت آنها از طالبان بخشي از ذات اين . آلادوروئي است  
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. امپرياليزم تشكيل شده است از اين قسم تضاد ها . يك برخورد امپرياليستي است . نظام است
مسئله . ظام پيوند داردبا ذات ن  -مثل رقابت هاي شان  –حمايت شان از اينگونه نيروها درواقع 

اينها خود شانرا نمي توانند ازاينگونه . اصلا اين نيست آه دلشان نمي خواهد ازاينها حمايت آنند
سياست هاي اينها اصولا اين گونه ساخته مي . تناقضات رها آنند، بخشي از ذات سيستم شان است

شان را بر طرف آنند و ديگر  اينطور نيست آه حالا بروند تلاش آنند اين تناقضات مسئله. شود 
. وضعيت درافغانستان خيلي متشنج است . از اينگونه نظام ها و نيروهاي مرتجع حمايت نكنند 

نمي توانند توافق آنند ، زمينه اين هم نيست آه يكي بتواند ديگري  را درافغانستان آاملا حذف آند 
  . يا تحت سلطه خود قرار دهد 

  : سوال 
صف بندي احزاب مرتجع اسلامي را با ارتباطات منطقه اي و بين المللي شان شماتااينجا بيشتر 

سوال اينجا است آه  پيوند ها ووابستگي هاي مليت و قومي چه نقشي درين گروه . توضيح داديد 
  بندي ها دارد ؟ اصلا نقشي ايفاء مي آند ؟ 

  : جواب 
ضد رژيم وابسته شوروي و  درابتداي دوران جنگ مقاومت يك بخش مهمي از مقاومت هاي ضد

اينها حرآاتي با . به حرآت هاي خود بخودي مردم بخصوص در مناطق روستائي مربوط مي شد 
درآنار . شعار هاي مشخص دهقاني نبود ، براي همين ازابتدا شكل قبيله يي بخود مي گرفت 

، جنگي جنگ مقاومت . جريانات متشكل سياسي ونظامي اين حرآت خود بخودي مردم هم بود 
تحت شرايط مقاومت پراگنده ، موقعيت قواي . پراگنده و به لحاظ نظامي با سازماندهي پراگنده بود 

مناطق هزاره دست هزاره ها افتاد، مناطق تاجيك بدست تاجيك ها . شوروي محدود شد به شهرها 
آنترل همين باعث شد آه نيروهاي ارتجاعي هر مليت  ، مقاومت عليه شوروي را تحت . وغيره

وقتي قواي شوروي مي . ازهمان زمان، اين مسئله ملي به اينصورت شكل گرفت . خو درآوردند
رود و نجيب سقوط مي آند، اين جريان به مناطق شهري اين مليتها هم توسعه مي يابد و نيروهاي 
ارتجاعي خارجي هم پشت هريك  را مي گيرند واين رقابت هاي ارتجاعي شكل رقابت هاي ملي 

مرتجعين مشكل دارند آه تحت اسلام مردم را  عليه همديگر بسيج آنند ،  پس تحت . مي گيرد هم 
" آهاي دارند مناطق هزاره را مي گيرند" مثلاهزاره ها را تحت لواي اينكه  . مسئله ملي مي آنند 

ا منظورم اين است آه مرتجعين اين اوضاع ر. مردم را عليه هم تحريك مي آنند. بسيج مي آنند 
اختراع نكرده اند، بلكه  دامن زدن به شوونيزم ملي و چيزهاي ناسيوناليستي تحت شرايط انجام مي 
شود آه از قبل وجود داشته وبا اتكاء به آن مي توانند اين اوضاع را آنترل آنند وبه نفع خود مورد 

ب مختلف خصومت بين احزا. آماآان محور آار شان ، اسلام بازي است . استفاده قرار دهند 
  . اسلامي است و حاميان شان وسياست هاي منطقوي شان و غيره 

اماچيزي را آه مطرح مي آنند تحت عنوان مبارزه عليه شوونيزم ، واقعيتش اينست آه وحشيانه 
مثلا به اين صورت آه  دوران جنگ هاي آابل ، يكتعداد پشتون ها را مي گرفتند و ميخ بر . است 

را زنده زنده  پشتون ها) حزب وحدت اسلامي ( افرادمزاري . آشتند سرشان مي آوبيدند و مي
خود افراد حزب . ورها مي آردند  درآوره خشت پزي مي انداختند، يا گوش وبيني شانرامي بريدند

بجه هاي آم سن وسال هزاره ، پير مردهاي پشتون را مي گرفتند . وحدت اين آارها را مي آردند 
يا سيافي ها ، بچه هاي . يا به زن هاي شان وغيره  ا تجاوز مي آردند،وبراي تحقير آردن به آنه

يك آارشان  هم اين بود وعلاوه ازاينكه به آنها تجاوز مي آردند ،  جوان هاي هزاره را مي گرفتند
يا .مي آشيدند نمي توانستند جايي بروند وآنها را به آارآه آنها را هروئيني مي آردند وآنها ديگر

. مسير پاآستان مردان هزاره را از موتر پياده مي آنند وزنهاي شان را مي گويند برويد طالبان در 
يا در مسير پاآستان به قندهار . مردها را مي برند به زندان پل چرخي وزنان را راهي مي آنند 
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وغزني ، طالبان هزاره ها را مي گيرند و مي برند براي آار روي زمين هاي شان ، مفتي ، به 
چند صد هزار نفر جمعيت تاجيك راآوچ ) منطقه شمالي ( چند وقت پيش در شمال آابل ! زور 

يا زمستان . دادند تحت عنوان اينكه  شما وقتي احمد شاه مسعود آمده بود با او همكاري آرده ايد 
نيروهاي احمد . گذشته در بادغيس هزاران زن و طفل  پشتون را در سرما وادار به آوچ آردند 

سراسر منطقه هزاره هم اآنون . سعود همين آار را درقندوز عليه پشتون هاي قندوز آردشاه م
جات از طرف جنوب و شرق وغرب از طرف طالبان تحت محاصره اقتصادي قرار گرفته است 

به اين ترتيب حرآت ها از دوطرف وحشيانه است  و اوضاع . آه خيلي هم شديد و وحشيانه است 
  . و يا شايد بدترازآن است مثل زمان جنگ بوسنيا 

مسئله ملي نيست ، بلكه دامن زدن به دشمني هاي ملي است آه درواقع درين وقايع چيزي بنام 
. براي مثال هريك از دشمن هرپشتون باشد وازاين قبيل ، بين مردم نفرت را دامن مي زنند

. يبا ترميم ناپذيراست خصومتي آه طي اين جنايات بين پشتون وغير پشتون به وجود آورده اند تقر
آنقدر مرتجعين مليت هاي مختلف جنايت آرده اند آه تقريبا چيزي بنام سرنوشت سياسي واحد 
براي افغانستان باقي نگذاشته اند، يعني اتحاد ين توده هاي مليت هاي مختلف افغانستان را به مرز 

ت ، يك وظيفه عادي نيست ، يك پشت اين مسئله يك مسئله مبارزاتي عادي نيس. نا بودي آشانده اند 
اينها نشان داده اند آه محورچنين . بايد محوري پيدا شود . جامعه  فروپاشيده در مقابل ما است 

چنگ بزنيد به " ( واعتصموا بحبل االله جميعا و لاتفرقوا" اينكه . وحدتي اسلام نمي تواند باشد 
  . مني مطلق اصلا يعني تفرقه تا حددش) ريسمان خدا و متفرق نشويد 

  : سوال 
بگذاريد همين جا اين سوال را مطرح آنم آه درجنبش آمونيستي افغانستان چقدر به مسئله ملي 

  توجه شده وبه آن پرداخته شده است ؟ 
  :جواب 

سازمان جوانان مترقي دردهه چهل بحثش اين بود آه مسئله ملي فقط مربوط به ستم امپرياليستي 
واضح . قات حاآمه پشتون بر مليت هاي غير پشتون وجود ندارداست  وستم ملي شوونيستي طب

درنوشته ايكه . بودآه اين موضعگيري بسيار نادرست بود و زيان بسيار جدي بر جنبش وارد آورد 
برجاي مانده به مسئله ملي بطور درست تري برخورد شده " اآرم " از رفيق شهيد  1356از سال 

شعله " اولين انشعاب بر جريان" پس منظر تاريخي " نوشته  وقتي با انتشار 1348درسال . است 
" پس منظر تاريخي " در . وارد آمد ، نظر ديگري درمورد مسئله ملي مطرح گرديد " جاويد 

درواقع اهميت مسئله بيشتر از مسايل طبقاتي ارزيابي گرديده بود به قسمي آه تمام صف بندي هاي 
اين نظر نيز نادرست و زيان بار . ت ها ارتباط داده شده بود سياسي عمدتا به مسايل مربوط به ملي

ها گروپي بودند آه درسالهاي اول تشكيل         " ستمي . " ها بود" ستمي " بود و مشابه به نظر 
مبارزه  شوروي مسئله" تريند" ازآن حزب جدا شده وبا باقي ماندن در " حزب دموآراتيك خلق " 

  . مسئله عمده مبارزاتي خود مبدل نمودند  عليه شوونيزم پشتون را به
پس ازفروپاشي سازمان جوانان مترقي و جريان شعله جاويد ، درطول تقريبا پانزده سال ازدوران 

، گروه )  60و نيمه اول دهه  50طول دهه ( سلطه بلا منازع اپورتونيزم و رويزيونيزم بر جنبش 
ي افغانستان، از موضع شوونيستي با اين مسئله انقلابي خلق هاي افغانستان وبعدا سازمان رهائ

اين موضع گيري آلابخشي ازخط .برخوردآردوهنوزهم داراي همين موضع مي باشد
" اخگر" ، "ساما" ، "سرخا" هاي ديگر مثل گروه . رويزيونيستي واپورتونيستي اين سازمان است

آرده اند وآم و بيش روي  وگروپ هاي مختلف عياران به مسئله مبارزه عليه شوونيزم ملي توجه
اين مسئله  اما انحراف آلي حاآم بر تمامي اين گروه ها مانع ازآن شد آه بتوانند. آن انگشت گذاشتند

ازلحاظ نظري وعملي بخوبي وبطور اصولي مطرح  –همانند تمامي مسايل ديگر  –خاص را 
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اززمان ايجادهسته انقلابي ( سال ازمرحله مبارزات ما قبل حزبي مائوئيستي  6 -  5درطول . آنند
مسئله مليت ها بهرحال يك موضوع اصلي مورد ) و آميته تبليغ وترويج تا موقع تاسيس حزب 
يقينا اوضاع عمومي ناشي ازجريان جنگ مقاومت . بحث نبود و توجه جدي به آن مبذول نگرديد 

ولي بهر حال . ت عليه متجاوزين سوسيال امپرياليست ، پايه عيني اين موضع گيري را مي ساخ
درواقع با تاسيس حزب وتصويب مرامنامه حزب وانتشار . يك موضع گيري درست واصولي نبود 

  .آن بود آه به مسئله مليت ها به عنوان يك مسئله اصلي جامعه افغانستان توجه گرديد
 بنظر ما اگر مسئله بطور درست واصولي مطرح نشود خيلي به نفع احزاب ارتجاعي اسلامي تمام

نبايد درفش مبارزه عله شوونيزم به مرتجعين مخالف طالبان تسليم داده شود ، بلكه لازم . مي شود 
است ماهيت اين نيروها بمثابه نيروهاي اساسي ضد ملي و مزدورودشمن تمام خلق هاي افغانستان 

درينجا مسئله ايكه بطور خاص مي تواند مطرح شود اين است آه در حال حاضر . افشاء شود 
اسلامي وحزب وحدت اسلامي  –تعداد قابل توجهي از افرادسابقا چپ با شوراي نظار، جنبش ملي 

براساس توهم نسبت به بازي هاي مليتي شان ويا آگاهانه ازيك موضع گيري ناسيوناليستي مليتي ، 
بعبارت ديگر هم اآنون بازي هاي مليتي نيروهاي ارتجاعي اسلامي از جنبش . همكاري مي نمايند

زيرا آه اين موضوع پايه دارد، سوابق تاريخي دارد وهم اآنون يك . مترقي آشورنيرو مي برد
  .موضوع حاد است 

ايجاد يك محورمبارزاتي بر مبناي منافع زحمتكشان تمام مليتها، با توجه به مسئله راه حل اصولي، 
اند مسئله ملي راهم حل اين است آه ميتو. مليتها بعنوان يك مسئله اصلي آل جامعه افغانستان است

اگردرچوآات  انقلاب وحدت خلق هاي سراسرآشوربر مبناي حق . هيچ راه حل ديگري نيست. آند
ما درواقع اين مسئله را . تعيين سرنوشت مليت هاي مختلف واتحاد داوطلبانه آنها مطرح نشود

نايتكار مبارزه را به بايدعليه تمامي اين احزاب ج. دربست دراختيارمرتجعين اسلامي قرارداده ايم
  . براي انقلاب درافغانستان ونجات افغانستان هيچ راه ديگري جزاين نيست. پيش برد

  : سوال 
سالها است آه داستان هاي . اگر ممكن است درمورد موقعيت زنان در افغانستان صحبت آنيد 

جرت بر سرزبان هولناك و تنفرانگيزي از ستم برزنان افغانستاني چه درداخل آشور و چه درمها
مي دانيم آه اين ستمگري يك شاخص مهم از نظام طبقاتي است و آارآردمهمي در حفظ . ها است

چارچوب ها وقيود مرد سالارانه وپدرسالارانه مذهبي وسنتي . آليه ارآان ستم واستثمار دارد
و احكام دراين منطقه ، ايده ها . ارتجاعي در حفظ اين ستمگري نقش برجسته اي بازي مي آنند

اسلامي قرنها است آه در به بند آشيدن زنان نقش ويژه ايفاء آرده و آنچه برزنان در افغانستان 
انكار ناپذير و محك روشن از اسارت بار وارتجاعي بودن وايران روا مي شود ، يك گواه 

درعين حال همين ستمگري بي حد وحصر زمينه  و ظرفيت . ايدئولوژي طبقات حاآمه است 
اگر ممكن است براي مان ازآنچه بر . اتي در ميان توده زنان ستمديده را گسترده تر مي آندمبارز

  سرزنان افغانستان آورده اند بگوئيد ؟ اشكال ستم برزنان چيست ؟ 
  : جواب 

هرآه مي خواهي باش ، پشتون يا هزاره يا تاجيك ، . چيزي آه مرز مليتي ندارد ستم برزنان است 
طالبان درهمان مناطقي آه حاآمند ، زنان پشتون . هربلائي سرت مي آورند  آافي است  زن باشي

. بخاطر اينكه اين هم نوعي از مليت گرائي است . را بيشتر از مليت هاي ديگر سرآوب مي آنند 
بازازديد مليتي ، آه گويا عزت ! مي گويند توزن پشتون هستي چرا چادرت اينطور است و غيره 

دراينجا ستم برزن ازلحاظ ايدئولوژيك ! آه زنان شان حقير تر باشند است براي مليت شان 
يكي اعتقادات اسلامي و ديگري در پهلوي اعتقادات اسلامي رسوم قبيله يي : دومنشاء دارد 

وفرهنگ عقب مانده ايكه در جنب اسلام وجود دارد وتقويت مي آند وبا اسلام دست بدست هم مي 
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زن در اسلام به استثناي خون يعني قتل ، در تمام .مان شدن مردم باشد دهد وشايد بقاياي قبل از مسل
مسايلي مثل قضايا رهبريت يا مرجعيت به حساب نمي آيد ، يعني حق رهبر شدن ندارد پيش نماز 
نمي تواند شود، در ارث وشهادت نصف حساب است ، درمسئله ازدواج يك چهارم حساب است ، 

رد واسلام اين بي حقوقي را مقدس مي آند، به آن تقدس مي چون مرد حق دارد چهارتازن يگي
مثلا در پيش اآثر مردم .بخشد واينها ازلحاظ ايدئولوژيك حتي احكام شان فرا ترازاسلام مي رود 
يا مثلا درمورد شهادت، .  افغانستان زن را درزمينه ارث همان نصف هم به حساب نمي آورند

يا بحساب يك اصطلاح داريم . درمحكمه شهادت بدهد آسي نمي گزارد آه زن برود پيش قاضي
اين چه قسمي است  ؟ اين طوراست آه يكي آدم مي . مي گويند" بد " پيش پشتون ها آه به آن 

به قبيله " ) بد" دراصطلاح ( آشد، رسم اين است آه قبيله مي نشيند وآسي آه قتل آرده يك دختر 
گان است ونوعي خونبها است آه به اصطلاح به آن زن گرو. مقتول مي دهد براي پسران شان 

را مي گيرند يك زن ديگر هم بهرحال مي " بد " معمولا آساني آه دختران.صورت زن مي دهند 
يا مثلا دريك فاميل شوهرمي . است و به حساب نمي آيد" بد " گيرند، چون هر چه باشد آن زن 

ي آيد، همانجا پيش شان است و بيرون نمي ميرد ، زن بيوه درواقع جزودارائي خانواده به حساب م
اين ها با استفاده ازتمام مناسبات سرآوب گرانه چه ريشه اسلامي داشته باشد، چه مربوط به . رود

واين بخصوص درمورد طالبان صادق . فرهنگ ارتجاعي قديمي باشد، زنان را سرآوب مي آنند
شما ببينيد . مي خورد استفاده مي آنند طالبان ازهرچيزي آه درجامعه به درد سرآوب زنان. است 

  .چه قسمي است آه حمام زنانه را مسدود آردند
درواقع ازروزي آه اسلامي ها درآابل قدرت را به دست . اما مسئله به طالبان محدود نمي شود 

از روز . گرفتند سرآوب زنان وگرفتن آزادي هاي آنان يكي ازاهداف رژيم اسلامي بوده است 
دند به طرح مسايل زنان ، به اين شكل آه زنان در تلويزيون نباشند وغيره ،  شروع اولي آه آم

را بعلاوه آداب ورسوم عقب مانده جامعه همه اين احزاب مخلوطي از اسلام و شريعت . آردند
تا جاي آه به مسايل اسلامي بر مي گردد بين تمام احزاب ارتجاعي چه طالبان و . ارائه مي دهند 

  . طالبان توافق وجود دارد چه مخالفين
  : سوال 

يعني درزمينه سرآوب وستم برزنان تفاوتي بين اين احزاب مرتجع اسلامي نيست ؟ اما جريانات 
رويزيونيست آه سابقا طرفدار بلوك شوروي بودند و همينطور رسانه هاي غربي در مقابل سياست 

  ! ن داد سخن مي دهندزنان در مناطق رقباي طالبا" آزادي نسبي " هاي طالبان از 
  : جواب 

بين اين ها تحت تاثير . اينطور نيست آه هيچ تفاوتي درجزئيات بين احزاب مختلف وجودندارد
مثلا شوراي نظارمي گذاردزنان . مسايل مليتي وعنعنات جدا گانه، تفاوت نسبي وجود دارد

اما تفاوت عميقي بين .درادارات آارآنند، حزب وحدت مي گذارد آه درمناطقي زنان تحصيل آنند 
مسئله نظام است وهرگروهي آه  نخواهد با آل اين نظام دربيفتد وآنرا سرنگون . اينها وجود ندارد

اين احزاب آارنامه جالب تري نسبت به همديگر . برخوردش با ديگران تفاوتي نخواهد آرد  آند
خود اين احزاب قبل از . داينطورنيست آه تمام آاسه و آوزه بايد برسرطالبان شكسته شو. ندارند

همين حزب وحدت در دوراني .  آمدن طالبان هميشه به انواع مختلف در سرآوب زنان سهم گرفتند
زماني آه مزاري زنده بود همين لومپن هاي . آه قدرت داشتند صد ها مورد تجاوز را اجرا آردند

ردند ، چون دستشان حزب وحدت دهها مورد به زنان هزاره مربوط به خود حزب وحدت تجاوز آ
  .بجا هاي ديگر نمي رسيد

هنوز . درزندگي زنان روستا آه اآثريت عظيم زنان هستند، هيچگونه اصلاحاتي انجام نشده است 
زنان ودختران را مي فروشندو بي حقوقي هاي اقتصادي وغيره همچنان دست نخورده باقي مانده 
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گر در قدرت بودند هزاران فاميل بخاطر وقتي آه احزاب دي. ودرواقع مورد قبول همه شان است
چون اينها . اينكه زنان شان امنيت نداشتند آوچ آردند براي اينكه دختران شانرا نجات دهند 

مواردي بود آه فاميل زني را مجبور مي . دختران را مي بردند ، يا پس مي آوردند ويا نمي آوردند
تجاوز  عمدتا براي ولي. دان هاي شان درآورندآردند آه دختران شانرا به عقد مجاهد ها يا قومان

 .دور براي  تجاوز مي بردندرآابل شايد شكلش ازدواج اجباري بود ولي در مناطق با ز. مي بردند 
مي برند وبه آنها  را وحدتي ها –ازروابط خود حزب وحدت  –ثلا دختران يك حاجي شعيه مذهب م

. را درآابل بگذارد و به آويته پاآستان برود حاجي مجبور مي شود همه چيزش. تجاوز مي آنند 
  .درآويته و آابل مسئله پيچيد و حاجي در آويته دق آرد ومرد

بار بار از راديو هاي خارجي شنيده شد آه در فلانجا فلان زن يا دختر خودآشي آرده مواردي 
ند ويا اينكه از ترس ازين قبيل بوده  آه دختران بخاطر اينكه آقايان مجاهدين به آنها تجاوز آرده ا

مورد تجاوز آنها قرار گرفتن خود آشي آرده اند، يا خود مجاهد ها آنها را از ساختمان ها پائين 
ازدواج اجباري هم درآابل رايج بوده است و . انداختند و آشتند به حساب اينكه خود آشي آرده اند 

بقيه براي شيخ هاي عرب دلالي  آل اين احزاب مثل حزب رباني يا گلبدين يا. هم درساير مناطق 
بعضي از اينها براي عياشي مي آمدند . نظرجنسي واقعا وحشي هستند اين شيخ ها از. مي آردند 

اين . وروابط اين احزاب دختران خانواده هاي بي بضاعت را پيدا مي آردند وبراي شان مي بردند 
مي آردند و بعد درآوچه ها  دختران رامي بردند عربستان يا خليج يا درآراچي مدتي عياشي

برخي به دام فاحشه خانه هامي افتادند وبرخي نزد فاميل هاي خود . رهايشان مي آردند ومي رفتند
آه زنهاي بيوه مي آمدند ودراين آمپ آار " ناصرباغ " يك آمپ بود درپشاور بنام . بر مي گشتند 

ت ديدند پنجاه فيصد زنهاي اين يك وق. مي آردند واز طرف اين احزاب جهادي معرفي مي شدند 
افسران پاآستاني رابه جان زنها مي انداختند واينها هم وحشيانه با هرآسي . آمپ حامله اند 

در جنگ جلال آباد يك گروه مزدور از عربستان همراه اينها . هرآاري مي خواستند مي آردند 
مان خود محمد آه زنان يهود را مثل ز. بود، اينها هفتاد زن جلال آبادي را دستگير آرده بودند 

درجنگ خيبر به عنوان اموال غنيمتي مي بردند ، اينها هم اين زنان را به غنيمت بردند واين 
فقط مدتي بعد بود آه تعدادي ازآوچي ها با افراد اين . جهادي ها يكي شان هم اعتراضي نكردند 

  . كه زنان را آزاد مي آنند گروه مزدور درگير مي شوند وچند تا هم آشته مي شوند تا اين
. به اين نكته هم اشاره آنم آه معمولا در مورد تجاوزات جنسي افشاگري درجامعه انجام نمي شود
. اشيد بخاطر عقب ماندگي يا اعتقادات مردسالاري باشد آه فاميل زن نمي خواهد افشاگري آند 

از زنان آنها را برد و وسيعا  مثلا وقتي شوراي نظار بالاي وحدتي ها حمله آرد وتعداد زيادي
تجاوز آردند بالاي زنان، حزب وحدت فيلم جورآرد وباچند تن ازين زنها مصاحبه آردند، اما 

  . خيلي از هزاره ها خوش شان نيامد 
  : سوال 

  درمقابل اين جنايات و ستمگري ها چه مبارزاتي از جانب خود زنان صورت مي گيرد  ؟ 
  : جواب 

د از تبارزات آشكار مبارزات زنان صحبت آند ، امابراي نمونه سربستن حمام هنوز آدم نمي توان
زنهاي هزاره در آابل عليه قتل يك جوان هزاره . زنانه درهرات مبارزه شد و چند زن آشته شدند

اينها حرآات ضد طالبي است آه درچوآات احزاب ديگر پيش مي . بدست طالبان مظاهره آردند 
زاب هم تحمل اين حالت را ندارند يعني از يكطرف اين حرآات زنان اقدامات رود ، اما خود اين اح

مستقل زنان نيست ، ولي از طرف ديگر خود اين احزاب هم برنامه نمي آنند ، يعني تحمل اين 
توهم خود زنان است آه .مبارزات را ندارند ونمي خواهند زنان اين مبارزات را انجام بدهند 

درنتيجه دوام اين حرآت ها و مخالفت هاي زنان عليه طالبان با . روند درچوآات اين احزاب مي 
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اين احزاب . وبرخوردپيش خواهد آمدمواضع خود اين احزاب مخالف طالبان در تضاد قرار گرفته 
درشمال نمونه هائي بوده آه زنان . اپوزيسيون طالبان درمقابل اين مبارزات زنان سكوت آرده اند

ليه طالبان جنگيدند وطالبان هم اعلام آرده آه چند تازن رادرسنگرها درجنگ سهم گرفتند وع
حزب آمونيست . دستگيرآرده وبه آابل آورده اند، واين احزاب حتي شرم مي آنندوسكوت آرده اند

افغانستان وبرخي ليبرال ها وغربي ها اين مبارزات زنان را مطرح مي آنند يا تبليغ مي آنند، اما 
  .ف طالبان با وجود اينكه ازاين حرآت نفع هم مي برند، سكوت آرده انداحزاب اسلامي مخال

  : سوال 
  گرفتن زنان در جنگ را بيشتر توضيح بدهيد؟ممكن است همين نمونه سهم 

  :جواب 
منطقه شمال آابل از آوتل خيرخانه به ( پس ازآنكه طالبان آابل را تصرف آردند منطقه شمالي  

موقعي آه هنوز طالبان برمنطقه مسلط اند . ي تحت آنترل آنها درآمدنيز به آسان) بعد تا سالنگ 
ولي جنگ عليه آنها تازه شروع شده است، نيروي بزرگي ازآنها از چاريكاربطرف آابل مي آيند 
ودرمنطقه سرايخواجه عليه آنها مقاومت صورت مي گيرد آه باعث معطلي چهار پنج ساعته اين 

دستگير . قاومت آنندگان رامحاصره مي آنندوآنهادستگيرمي گردندسرانجام طالبان م. نيرومي شود
يكي از . زن و دو سه پيرمرد بوده اند آه توسط طالبان به آابل انتقال داده مي شود  8-7شدگان 

فعالين طالبان پس از برگشت از جبهه جنگ به پاآستان اين موضوع را خبر مي دهد آه گويا آنها 
اودرعين حال مي پذيرد آه  . را نزد خود اسير دارند " سي زبانانفار" نفر از زنان   8 – 7

  . زيرا آه زنان نيز عليه شان اسلحه برداشته اند  يگر خيلي مشكل شدهدآارآنها 
اسلامي  ، شهر مزار شريف را تصرف  –طالبان درسازش با عبدالمالك درجنبش ملي موقعي آه 

مقاومتي آه . نان را در آن شهر به اجرا درآوردندآردند ، بلا فاصله احكام سخت گيرانه عليه ز
بعدا درين شهر عليه آنها به وقوع پيوست  ، به اعتراف خود شان  شموليت بعضي اززنان اين 

گفته مي شود آه اينها بيشتر زنان مهاجر آابلي بوده اند آه . شهر را درجنگ نيز در بر مي گرفت 
يكي دو واقعه از حمله با چاقو و زخمي شدن . ه بودندقبلا از دست طالبان از شهر آابل فرارآرد

  . طالبان توسط زنان در شهر آابل نيز گزارش شده است 
  : سوال 

  مبارزات زنان مهاجر در پاآستان را چگونه مي بينيد؟ اهميتش چقدر است ؟
  : جواب 

وجه به اين مبارزات با ت. مبارزان زنان مهاجر در پاآستان از هر حيث داراي اهميت است 
سياسي پاآستان ، درحال حاضر مي تواند بهتر و بيشتر ازداخل افغانستان و  –اوضاع اجتماعي 

مثلا در حال حاضر در پاآستان آم وبيش . حتي بهتر از ايران زمينه رشد و گسترش داشته باشد
پشاور يا بعد از هر چند وقت عليه اسلامي ها تظاهراتي د ر. شاهد فعاليت زنان افغانستاني هستيم 

گروپ هاي ليبرال منشي نيز موجود اند آه درواقع در پهلوي احزاب . اسلام آباد برگزار مي شود
مي آنند آه "  فعاليت" سيد احمد گيلاني و يا سايرين " اسلامي  –محاذ ملي " اسلامي اي مثل 
  .صحي وداراي نقش مشخص سياسي نمي باشند  دارند مثل ارائه خدمات يبيشتر نقش خدمات

درحال حاضر .  بايد به آار سياسي درميان زنان مهاجر در پاآستان توجه ويژه اي مبذول داشت 
حرآت هاي خود بخودي اي در ميان اين زنان وجود ندارد، ولي پتانسيل فعال شدن از لحاظ 

همانند هرموضوع  –در حال حاضر اين موضوع . سياسي به خوبي درميان شان مشهود است 
اس مربوط به چگونگي پيشرفت  وگسترش مبارزات انقلابي در مجموع است دراس  -ديگري 

  .مبارزاتي آه بخش مهمي از آن را مبارزات زنان تشكيل مي دهد
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  : سوال 
نظام سياسي حاآم آنها تحت . دوباره برگرديم به وضعيت توده هاي مهاجرافغانستاني درايران 

مسئله زبان مشترك هم . . تصاد ايران تنيده شده اند درايران قرار دارند و بخش بزرگي ازآنها در اق
خيلي سريع در جامعه جا مي افتد و مناسبات بوجود مي . هست آه نزديكي ها را بيشتر مي آند 

مجموعه اين عوامل به مبارزه طبقاتي و انقلابي درايران و افغانستان ويژگي هاي بخشيده . آورند 
د درچارچوب پيوند مبارزات توده هاي آشور هاي درست است آه اين وضعيت را باي. است 

پايه هاي مادي اقتصادي وسياسي ، عامل پيوند نزديك . مختلف قرار داد، اما مسئله خاص تر است 
مجموعه اين عوامل به مبارزه طبقاتي و انقلابي درايران و افغانستان ويژگي هاي  است 

د درچارچوب پيوند مبارزات توده هاي آشور هاي درست است آه اين وضعيت را باي. است 
هاي مادي اقتصادي وسياسي ، عامل پيوند نزديك . مختلف قرار داد، اما مسئله خاص تر است 

پايه 
مجموعه اين عوامل به مبارزه طبقاتي و انقلابي درايران و افغانستان ويژگي هاي  است 

د درچارچوب پيوند مبارزات توده هاي آشور هاي درست است آه اين وضعيت را باي. است 
هاي مادي اقتصادي وسياسي ، عامل پيوند نزديك . مختلف قرار داد، اما مسئله خاص تر است 

پايه 
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  : جواب 
گانده اند، در جنگ توجه داشته باشيد آه افغانستاني ها را در بوسنيا جنگانده اند، در آذربايجان جن

لذا فقط مسايل ايران نيست آه آنها . ايران وعراق جنگانده اند وفقط محدود به ايران هم نمانده است 
را تحت تاثير قرار ميدهد ، بلكه مسايل اين آشور ها هم توده هاي افغانستاني را تحت تاثير 

شما توجه آنيد آه بچه .  تاثير هاي عجيب غريب دارد. قرارمي دهد ، وبخصوص پيشروان شانرا 
روستائي آه داخل شهر غزنين را نديده است ، مي رود ايران واصفهان را ديده وجوانب مختلف 

از روزي آه در ايران بدبيني . شهري ايران را مي بيند ، با مسايل آارخانه آشنان مي شود وغيره 
، اين آارگران افغانستاني هم نسبت به رژيم عود آرده و مردم نماز نمي خوانند يا فحش مي دهند 

مي آيند افغانستان نماز نمي خوانند ومردم مي گويند رفته . خود شان يك مبلغ ضد مذهبي مي شوند
از جهات . ما اينگونه آارگران را ديده ايم ، با آنها صحبت آرده ايم . اند ايران خراب شده اند 

همين .هاي ميان آنها از بين رفته است  معين ،مثل تاثير پذيري هاي فرهنگي ، خيلي عقب ماندگي
ديگر آن روستائي . روستائي آه ايران را ديده خيلي دنيا ديده تراز شهري افغانستان شده است 

عقب مانده نيست آه فقط ده  اشرا ديده  است ، بلكه حالا تحت تاثير نقاط مثبت والبته منفي درون 
ي عقب مانده ميان مردم هست  آه ميدانيم ولي چون درايران هم چيز ها. ايران نيز قرار دارد 

  .بهرحال نسبت به دهات متحجر زادگاه خود شان بسيار دنيا ديده تر شده اند 
  : سوال 

آنها تا چه حددر وقايع سياسي جامعه . ازنقش مهاجران  افغانستاني درمبارزات درون ايران  بگوئيد
  ايران درگير مي شوند ؟

  : جوا ب
بسياري از حرآت هاي توده اي آه مي شود به ترتيبي تود هائي از افغانستاني امروزدرايران در 
بنا به تمامي دلايلي آه بحث  آرديم ، براي من مسئله از قبل پذيرفته شده است . ها داخلش هستند 

يا مشخص . آه در حرآات ضد جمهوري اسلامي ، توده يي و انقلابي ، اين توده ها شامل مي شوند
ما نيستيم آه سعي آرده ايم افغانستاني ها . ز قبل در مسايل سياسي ايران شامل شده اندتر بگوئيم ا

  .آنها خود شان اين آار را از قبل آرده اند . رادرامورسياسي ايران دخالت دهيم 
  : سوال 

برمبناي بحثي آه  آرديد، چقدر شرايط مستعد است آه اگر جنگ خلق در ايران براه بيفتد توده 
  انستاني هم عليه جمهوري اسلامي به پيوندند؟هاي افغ
  : جواب 

شان آساني  گفتيم آه اينها داخل مناسبات ايران شده اند ودرتمام جوانب مداخله مي آنند، دربين
آنطرفش هم . اين مبتني بر مناسبات موجود است . هستند آه در خط جمهوري اسلامي مي جنگند 

درحرآت هاي خود بخودي . ارتجاع آغاز آرده است اين پروسه اي است آه خود . صادق است 
وقتي در جامعه . اين اساس چيزي قابل جلوگيري نيست . آساني از افغانستاني ها را شامل بوده اند 

ايران زدن شروع شود، حرآت هاي مبارزاتي مسلحانه ضد رژيم شروع شود ، اين ها خود مسلح 
اگر حرآت هاي مبارزاتي مسلحانه شود ،به نوعي  .جامعه افغانستان جنگ زده است . خواهند شد 

  . افغانستاني ها هم خواهند بود
  : سوال 

  چرا؟ چون دورنماي به شكل وطن ندارند؟
  : جواب 

به وطن اينطور نگاه مي آنند آه بازهمان ملايان ، بازهمان . وطني نيست . همينطور است 
به پيشرفت مبارزه انقلابي درايران و  آل پروسه منوط.  اسلامي ، باز همان بلاياايدئولوژي 
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. ظرفيت هاي آماده موجوداست . درعمل نشان داده شده آه اينها شرآت مي آنند . افغانستان است 
با گسترش . در هردوآشورآنچه معلوم است عقب ماندگي عامل ذهني از اوضاع عيني است 

، شوونيزم را تشديد خواهد دمبارزات ، رژيم سياست هاي سرآوب را آوشش خواهد آرد بيشتر آن
منظورم اين است آه رژيم ايران خود شرايطي  را فراهم مي آند و پتانسيل هاي را جهت . آرد

حتي وقتي آه جنگ خلق . شرآت افغانستاني ها درجنگ خلق با تدارك آن بوجود مي آورد 
آند و بازآنها را درايران شروع شود احتمالا رژيم ايران فشار روي افغانستاني ها را بيشترمي 

  .بدين ترتيب بيشتر در مبارزات انقلابي وجنگ خلق سهم خواهندگرفت . تحريك مي آند 
  : سوال 

به نظر مااين اوضاع بخشي ازپايه عيني را تقويت و گسترش موضع انترناسيوناليستي درميان 
 ت و بد بينيدرست است آه هيئت حاآمه ارتجاعي به رقاب. آارگران افغانستاني و ايراني است 

باالفعل . ، اما پايه هاي همبستگي بين آارگران بسيار عميق است . مي زند دامنميان آارگران 
روحيه شوونيستي در بين اقشار عقب مانده طبقه آارگر ايران هم . فه ما است يآردن آن ديگر وظ

ارگران ايراني آ. ل دروني طبقه نيست ، بلكه از بيرون دامن زده مي شود وامامحص. وجود دارد 
هرچند ستم بر آارگران . س مسئله اين است اني عملا با يك نظام واحد روبرويند و اساو افغانست

پايه . ت استثمار انداحد تحافغانستاني شديد تر آارگران ايراني است اما هريك بخشي از يك طبقه و
  . دارد  گران وجودرهاي عيني رشد انترناسيوناليزم در ميان آا

  :جواب 
واين نيازمند يك آار آگاهانه است همانطور آه شوونيزم و بدبيني هم نتيجه يك نقشه آگاهانه . يقينا 

مثلا ده سال پيش وقتي . اوضاع با قبل فرق مي آند .است آه از سوي مرتجعين دامن زده مي شود 
اينها "  : توده هاي مهاجر را سرآوب مي آردند، بخاطر توهمي آه ميان شان بود، مي گفتند آه 

باعث سرآوب افغانستاني ها "  ضد انقلاب " آاررژيم نيست ، بلكه مجاهدين خلق و فدائي هاو 
. البته عملكردنيروهاي از قبيل اآثريت ها هم  دربه وجود آمدن اين ذهنيت نقش داشت . " هستند 

آوب ها و رژيم پشت اين سراما امروز حتي عقب مانده ترين افغانستاني ها هم فهميده اند آه 
امروز درواقع بخاطر اين . ازاين جهت اوضاع خيلي فرق آرده است . فشارهاي روي آنها است 

موضع ضد رژيمي ، طبيعي است آه آارگران افغانستاني نسبت به مبارزين ضد رژيم ايران 
قبلا افغانستان تحت اشغال شوروي ها بود و مردم نسبت به رژيم ايران . احساس همبستگي آنند 

ولي حالا طبيعي است آه . هم داشتند ، مخالفت انقلابيون با رژيم ايران رابه زيان خود مي ديدند تو
  . باانقلابيون ايران احساس همبستگي آنند 

  : سوال 
به نظر ما وجود حكومت هاي تئوآراتيك در ايران وافغانستان و نقش برجسته ايدئولوژي اسلامي 

ي نقاط جهان  ومنجمله درين دو آشور به ويژه شكل بنياد در به بند آشاندن توده ها در بسيار
گرائي بسيار افراطي آه براي نمونه امروز طالبان ارائه مي دهد ، به مبارزه آمونيست هاي هر 

ما اين فرصت واين وظيفه را . دو آشور عليه اين نوع حكومت ها اهميت جهاني بخشيده است 
توده ها تحت پرچم خود نشان بدهيم آه تنها ايدئولوژي  داريم آه با مبارزه انقلابي خود و بسيج

مائوئيزم است و زمينه عيني وپتانسيل توده ئي براي پذيرفتن  –لنينيزم  –رهائي بخش مارآسيزم 
دراين مورد چه . اين ايدئولوژي انقلابي و آنار زدن ايدئولوژي هاي آهنه وارتجاعي و جود دارد

  فكر مي آنيد؟
  : جواب 
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ار آرد آه اسلام گرائي در خيلي از آشورها گسترش يافته ودرمقابل آمونيزم انقلابي نميشود انك
به ويژه برخي محافل اسلامي بعد از فروپاشي شوروي آارزار . يك مصاف محسوب مي شود

  . و رهائي بخش بودن اسلام راه انداخته اند " آمونيزم " بزرگي درمورد شكست 
ي اين طرف وآن طرف جهان چيز هائي هم بهم زدند، مثل واقعيت اين است آه مرتجعين اسلام

حماس يا جريانات الجزاير، اما يك مسئله را بطور مشخص دراين رابطه مي توان گفت وآن اينكه 
پيش ازآنكه اين گرايش خيلي عموميت پيداآند وحتي درمحدوده آشورهاي اسلامي عمق پيدا آند 

اينها ميان هم متشتت . . هد ، شكستش شروع شده است وبتواند بصورت منظم تفسير آند وانسجام بد
. ناآام هستند. افغانستان ، ايران ، سودان و عربستان را نگاه آنيد . پراگنده و چند پارچه هستند 

آنچه بصورت . ، تيپ همان قديم اش است سعودي بيشتر سنتي آمده است تا بنيادگرائي جديد 
واقعيت اين است آه امروز . ، افغانستان وسودان مي بينيم بنيادگرايي جديد مطرح است را درايران

حتي خبيث ترين بنيادگرايان هم نمي توانند ادعا آنند آه آمونيزم درافغانستان به لحاظ ايدئولوژيك 
آساني آه هيچوقت نمي خواستندازپاآيزگي . وسياسي شكست خورده واسلام پيروز شده است 

حالا . اله مي آنند آه اسلام خراب شد ، بدنام شد وغيره اخواني خود دست بردارند ، امروز ن
اگر سوسياليزم دروغين سوسيال امپرياليست هاي . مسئوليتش را بگردن ديگران مي اندازند 

همه جا در واقعيت . شوروي درافغانستان به بي آبروئي آشيد ، وضع اينها نيز دست آمي ندارد 
ينهامجبور مي شوند در جاهاي مختلف عوام فريبانه وبا بخاطر همين مي بينيم آه ا. اينطور است 

آذب ودروغ و صحنه سازي برخي مسايل راطرح آنند آه با بنياد گرائي شان چندان خوانائي 
ناگزيراند طرحات . ندارد ، مثل موضع گيري هاي مليتي ، يا شعارهاي آه خاتمي طرح مي آند 

فته اند آه  با شعارهاي اسلامي صرف و چون درياديگري بدهند ، شعارهاي ديگري بدهند، 
اين خودش . خالص ممكن نيست بتوانند نظام شان را حفظ آنند ، حاآميت وقدرت شانرا حفظ آنند 

نمي . نشان دهنده اينست آه بعد ازسالها حاآميت ، شكست هاي ايدئولوژيك شان آغاز شده است 
اما بايد بطور تاريخي ضربه محكم . ه است خواهم بگويم قرعه بدتاريخ بنام افغانستان وايران خورد

درقرن پانزدهم در اروپا مي آوشيدند با وحشي گري و توحش جلو مردم را بگيرند، ولي . بخورند 
خود اخواني ها مي گويند آه بيش از مبارزات به . همين وحشيگري به باورهاي مردم ضربه زد

ارزات اسلامي خود ما ضربه خورده اصطلاح ضد اسلامي خلقي ها و پرچمي ها ، اسلام از مب
 –در نشرات شان ، مسئله برسراين نيست آه خود بخود زمينه تبليغ براي مارآسيزم . است 
مائوئيزم وايدئولوژي آمونيستي ما فراهم مي شود ، اما وقتي باورهاي آهنه مردم ضربه  -لنينيزم

  . مي خورد خود زمينه مهيائي است براي فعاليت ما 
  : سوال 

ا اين زمينه مهيائي آه مي گوئيد ، شكل ملموس پيدا آرده است ؟ مثلا در آارتبليغ و ترويج آي
  حزب، در تماس هائي آه با اقشار مختلف داريد ،نشانه هايش ديده مي شود ؟

  : جواب  
البته از خيلي ها آه دراين مورد بپرسيد جواب خواهد داد آه مردم مذهبي اند . همينطور است
اين مثل .اما واقعيت اين است آه وقتي درون شان ميروي اينطور نيست . لي محكم اندوسراسلام خي

بحث اين نيست آه زدن اين باورها خيلي آسان است ، اما . آابوس روي سينه مردم افتاده است 
مسلما آسان . واقعتيش اين است آه به آن صورتي آه مي گويند و مي نمايانند نيرومند نيست 

نمي گويم خيلي ساده . سنن پشتش است ، طبقات ارتجاعي پشتش است . قاتي دارد نيست، پايه طب
. اما واقعيت اين است آه مثل خيمه آهنه اي مي ماند آه از صد جا شكاف برداشته است . است 

بچه هاي افغانستاني شيعه مذهب آه ايران مي روند بجاي اينكه تشيع شان محكم شود ، اآثرشان بي 
وضع طوري شده آه ديگر درجبهات هزاره ها و ازبك ها اصلا نماز خواندن . ند نمازبر مي گرد
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پرچمي هاي سابق يا شعله ئي هاي سابق ازين  –و نخواندن علي السويه شده است و يك عده خلقي 
نظر بسيار آزادي عمل دارند ، اما بجاي اينكه براعتقادات وباورهاي خود محكم شوند و ببينند آه 

ولوژي اسلامي سست است و بي آبرو شده ، درواقع انحلال طلبي خودرا تقويت مي چقدراين ايدئ
حتي ملائي آه قم رفته بود بما مي گفت آه طلبه هاي . آنند وازاين وضعيت دفاع مي آنند  

افغانستاني آه درمدارس ديني درقم درس خوانده اند وملا شده اند دروضع بسيار بدي قرار دارند و 
ازقول خود آن طلبه . فيصد شان مشكلات رواني پيدا آرده اند  50شود گفت آه بدون اغراق مي 

حتي اگر .ما نه پاي مان به زمين بند است ونه دست مان به آسمان مي رسد " ها نقل مي آرد آه 
او همچنين مي گفت آه اين . " درافغانستان حكومت اسلامي سرآار بيايد سرمابي آلاه خواهد ماند 

به . فساد سياسي واوضاع ايران وافغانستان به شدت تحت فشار ايدئولوژيك هستند  ها تحت تاثير
اين ترتيب درواقع بين توده هاي مردم ، حتي درپايه هاي اجتماعي خود شان ، ازلحاظ فكري و 

تجارب خود مردم خرابي شروع شده واين روند خيلي سياسي بحساب عملكرد هاي خود شان و
داشتيم با رفقايمان آه تود ه ها بسيار بيشتر ازچپي ها هاي سابق انحلال با رها بحث . جدي است 

خيلي ها هستند آه نماز و روزه شانرا هم عمل . طلب شده اند، مستعد بحث هاي ضد مذهبي هستند 
مي آنند ولي باورهاي مذهبي شان فروريخته است ، ضد ملا شده اند ، ضد تبليغات مذهبي شده 

  . ين چيز ها بيشتر شده است بعد ازطالبان ا. اند
  : سوال 

  آيا ميشود از تمايل و گرايش درون توده ها بسوي آمونيزم انقلابي صحبت آرد؟ 
  : جواب 

تبديلش به يك . ازلحاظ تبليغ وترويج ايدئولوژيك به نفع آمونيزم انقلابي ، زمينه هابالكل خوبست 
نمي خواهيم اين را چيزي جدا . ل است  عامل باالفعل مربوط به پيشرفت پروسه مبارزاتي بطور آ

از پروسه مبارزه سياسي و ايدئولوژيك و فرهنگي وغيره  وبطور آلي چيزي جدا از آل پروسه  
درواقع در سطح آل جامعه مسئله را آه بصورت . تدارك براي آغاز جنگ خلق نشان دهيم 

ولوژي توده ها يك پروسه طولاني گسترده اش مد نظر بگيريم ، مي بينيم آه تبديل مائوئيزم به ايدئ
  است  حتي درجامعه سوسياليستي نيز اينطور نيست آه همه مردم آمونيست مي شوند ، آار آگاهانه 

ولي حتي جدا از اوضاع ايران ، در اوضاع افغانستان هم آه مي گفتند آمونيزم بدنام .  مي خواهد 
حضرت مجددي آمد . خودشان شده اند  شده و شكست خورده و غيره مي بينيم آه ازهمه بدنام تر

بعد از  سقوط حكومت نجيب ، بيرق سبزش را آوبيد بر  –در مرز جلال آباد بيرق خود را زد 
اما ظرف پنج شش سال . زمين آه گويا آمونيزم در افغانستان شكست خورد و اسلام پيروز شد 

يقينا آنقدر ناآام آه . شده است  ، سياست هاي شان ، ناآاماخير نظام سياسي شان ، ايدئولوژي شان 
  .خود شان هم نمي توانند ازآن دفاع آنند 

  : سوال 
ودر عين حال بر ضرورت  تلاش انقلابي هر چه بيشتر ما و استفاده ! تصوير نشاط آوري است 

حالا آه به خاتمه اين گفتگو رسيده ايم اگر نكاتي در زمينه ! رفيق . از فرصت ها تاآيد مي گذارد 
مائوئيست هاي  –لنينيست  –م و ظايف و پيشبرد فعاليت خود مان به مثابه  مارآسيست انجا

  . دوآشورداريد مطرح آنيد 
  : جواب 

مسئله وجود . مسئله اين طور نيست آه فردا مردم بيرق بلند مي آنند آه زنده باد مائوئيزم م! ببينيد 
اين بحث نه .  ع  منطقه و جهان است زمينه هاي بالقوه و باالفعلي است آه فقط مربوط به اوضا

تنها مربوط مي شود به فعاليت آمونيست ها در افغانستان بلكه مسئله اي مربوط به مبارزات آل 
در آشور هاي تحت سلطه امپرياليزم تا آمونيست ها جنگ . جنبش انقلابي انترناسيوناليستي است 
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انجام نخواهد شد  و حمايت هاي توده سياسي  –خلق را شروع نكنند جهش هاي آيفي ايدئولوژيك 
في المثل نبايد انتظار داشته باشيم آه در ايران وافغانستان، احزاب آلان . فعال نخواهد بود ئي

 –بدون اينكه يك گلوله تفنگ شليك آرده باشيم و بعد بخواهيم مردم به لحاظ ايدئولوژيك بسازيم 
پس درعين اينكه  زميمنه هاي عيني و باالقوه براي . سياسي و تشكيلاتي گروه گروه  به ما بپيوندند 
ساعد است ، مسئله به راه اندازي جنگ خلق د رميان تبليغ و ترويج آمونيستي موجود است و م

مردم مبارزه مي آنند ، بصورت خو . مسئله تدارك ما براي براه انداختن چنين جنگي است . است 
  . ا محكم در دست گرفته و انجامش دهيم بخودي مبارزه مي آنند ما بايد وظايف خود ر

       . ازاينكه فرصت اين مصاحبه را به ما داديد ، سپاس گزاريم ! رفيق  -
  

  : تذآر
مصاحبه  فوق موقعي صورت گرفته بود آه درسمت شمال عبدالمالك هنوز روي آار بود و دوستم 

حاديه آمونيست هاي ايران ، از طرف ات 1377اين مصاحبه در ماه حمل . مجددا بر نگشته بود 
  . منتشر شده است 
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